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وند هستي بخش  به نام خدا
 

 سخنی با همکاران گرامی

كوچك در جهت پيشبرد اهداف ي هر چنده ما فرصتي داد تا گامخداوند بلند مرتبه را كه بسپاس

سازي تدريس كتاب و هدف از تهية اين مکمل آسان .داريمحركتي بر-آموزان جسميآموزشي دانش

 باشد.يادگيري مي -فرآيند ياددهي  ارائه راهکارهايي در جهت تقويت

 * نگاهی گذرا بركتاب درسی:

. بنابراين ازگسترش شده استاي نهاده مرحلهآموزش هاي زباني و ادبي اصل بر در بخش دانش -

 د.پرهيز شومباحث و شرح غير ضروري 

شد. بنابراين در تر بيان خواهد كامل هاي بالاترپايهجا كه مباحث نگارشي، دستوري و ادبي در از آن

 .اكتفا نمودآموزش بايد به ساختار كتاب 

 حائز اهميت است: نکتهيادگيري توجّه به دو  -در فرآيند ياددهی 

 تقويت سواد خوانداري -الف

 هاي آنتن لايهپرورش درك متن با در نظر گرف -ب

 

 

 

 

 

ها محترم شاغل در اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران خانم همکارانبا تلاش  ،این مکمل

  تهمینه احمدی، مریم خزاعی سرمزده  و مریم عباسپور تالیف و تدوین شده است. 

شود تا نظرات، پیشنهادها به منظور بالا بردن سطح کیفی این مکمل، از همکاران درخواست می       

 .ین سازمان ارسال نمائیداهای خود را به انتقادو 
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 ستايش 

 اهداف آموزشی 

 آشنايي بيشتر با ادبيات تحميديه  -1

 عادت به آغاز انجام هر كاري با نام خدا  تقويت و -2

 تقويت توانايي برقراري ارتباط صميمانه و عاطفي با پروردگار  -3

 توانايي خواندن متون نظم و نثر همراه با درك معناي تحميديه  -4

 روش تدريس پيشنهادي 

 بارش فکري  -1

 روش كارآيي گروه  -2

 هاي الگوي پيش سازمان دهنده روش -3

 دي بر درس درآم 

س آشنايي بيشتر با ادبيات تحميديه )ستتايش  و برداشتت مفتاهيم مربتوط بته آن استت و       ردر اين د

هاي كلامي شاعران دربارۀ خدا و ترسيم سيماي خداوند با توجه بته فرهنتخ ختا     آشنايي با انديشه

د و تقويتت علاقته و   باشت تر با صفات پروردگار چون حکيم، عظيم، كريم و ... ميايراني و آشنايي دقيق

 با پروردگار است.  عاطفيباور نسبت به بندگي خداوند و حمد الهي و برقراري ارتباط صميمانه و 

 معنی شعر: 

دهي راه كنم كه پاك و منزّه هستي جز راهي كه تو به من نشان ميخداوندا تو را ستايش ميبيت اول:

 روم. ديگري نمي
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، تلميح: پاكي ) سبحان الله  ملکتا ) مالتك يتوم التدين  م ترا  دوم )       ها: )استعاره: ملکا ) خدا  آرايه

 . نشان دهنده راه   2. هدايت كننده 1صراط مستقيم   ، ايهام: راهنما ) 

آورم و فقط به دنبال فضل و بخشش تو هستم و فضتل تتو را طلت     فقط به درگاه تو رو مي بيت دوم:

 شايسته وحدانيّت و يگانگي هستي.  . زيرا كهايمستتوحيد و يگانگي تو را ميكنم، فقط مي

 ها: تلميح:) قل هو الله و احد ، جناس: ) جويم، پويم    هآراي

كننده و عامتل فضتل هستتي تتو شايستته      زرگ بخشنده و مهربان هستي تو گرمتو داناي ب بيت سوم:

  ستايش هستي.

وند، كريم بودن پروردگار، ايهام: نماينتده )  ها: واج آرايي: م وت بلند)ي ، تلميح: رحيم بودن خداآرايه

 . نشان يك چيز 2. نشان دهنده،1

توان براي تو هيچ مانندي گنجي و نميتوانم وصف تو را بگويم زيرا تو در فهم نيز نمينمي بيت چهارم:

در  : ) نهتا: جنتاس: ) وهتم و فهتم  ، واج آرايتي     گنجي. آرايهپيدا كنم. زيرا در ت وّر و خيال هم نمي

نتوان، گفتن، نيايي  ، تلميح: در م را  اول ) هوالذي لايدركه بعدالهمم ولا....  از حضرت علي )  ، در 

 م را  دوم ) ليس كمثله شيء   

دهنتده  ور و شتادي هستتي و بخشتنده و پتاداش    خدايا تو بزرگ، ارجمند، اطمينان بخش، ن بيت پنجم:

  هستي.

كرام، م را  دوم ) الله نورالسماوات و   تلميح: ) الله ذوالجلال و الا آرايه ها: مراعات نظير: ) عز و جلال

 ، واج آرايي: ) ي  الارض 

-شدنپوشاني و همه كم و زياد ها را تو ميي عي داني و همهها را ميي غي خدايا تو همه بيت ششم:

 ها به دست تو است. 



 

 4 

ي و فزايي  ، تلميح:) عالم الغي  ) همه غيت   ها: جناس: ) غيبي و عيبي  تضاد: ) بيش و كم،كاهآرايه

  ءتذل من تشاءستارالعيوب ) همه عيبي بپوشي   م را  دوم ) تعز من تشا  ،بداني  

آتش دوزخ رهایی  کند به یگانگی امیدوار است که ازایی با تمام وجودش تورا ستایش میسن بيت هفتم:

 پیدا کند. 

، آتش و دوزخ، مجاز: ) لبب و دنبدان ) وجبودآ، آتبش ) عب ا آ،      ها: مراعات نظیر: ) لب و دندان آرایه

 تلمیح: مصراع دوم ) وقنا ع ا  النارآ 

 درس اول: شکر نعمت

 اهداف آموزشی

 آشنايي با آثار ادبي تعليمي از جمله ديباچه گلستان سعدي  -1

 خداوند و ...  هاي مهم اخلاقي و ديني مانند: شکر نعمت، اميد به عفو و بخششدريافت آموزه -2

 هاي آموزشي و اخلاقي توانايي درك پيام -3

 هاي محتوايي درس در حوزه قلمروهاي زباني، ادبي و فکري. به كار بردن آموزه -4

 خوانش درس بالحن تعليمي -5

 روش تدريس پيشنهادي

 كارايي گروه  -

 الگوي پيش سازمان دهنده  -

 پرسش و پاسخ  -

 پژوهش محوري و ...  -
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ستان سعدي است كته از جملته   درس شکر نعمت برگرفته از تحميديّه كتاب گل رآمدي بر درس:د

 شود.ادبيات فارسي محسوب مي بارز آثار

از  و يتاد كتردن  شود كه به سپاستگزاري  تحميديه به بخش آغازين آثار نويسندگان و شاعران گفته مي

 پردازد.مي هاي خداوندنعمت

 معنی عبارات و ابيات: 

 منّت خداي را عزّوجل، كه طاعتش موج  قربت است و به شکراندرش مزيد نعمت.  -1

-اي است كه اطاعتش سب  نزديکي بته او متي  سپاس و ستايش مخ و  خداوند بزرگ و بلند مرتبه

 گردد. ياز او باعث افزايش نعمت م و شکرگزاريشود. 

 سجع )قربت، نعمت   آرایه:

 اي است. به معني بر« را»، «خداي را»نکته:

 آيد مفرّح ذات. رود ممُدِ حيات است و چون برميهر نفسي كه فرو مي -2

كشيم )دم  باعث ادامة زندگي است و وقتي بيرون آيد )بتازدم  شتادي بختش وجتود     هر نفسي كه مي

 است. 

 آيد  رود ت برميسجع )حيات و ذات  ت تضاد: )فرو مي آرایه:

  . ت و بر هر نعمتي شکري واجموجود اسسي دو نعمت پس در هر نف -3

 پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد و براي هر نعمتي بايد شکر به جاي آورد. 

 كز عهدۀ شکرش به درآيد؟  از دست و زبان كه برآيد  -4

 چه كسي اين توانايي را دارد كه با كردار و گفتار خود خدا را آن گونه كه شايسته است شکر كند؟ 

 / تناس  )دست و زبان   مجاز از گفتار «: زبان/ » از كردار  مجاز« دست» آرایه:
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 آيد  بيت داراي استفهام انکاري است )از دست و زبان كسي برنمي

 « آل داودُ شکراً و قليلٌ من عبادي الشّکور اعِملوا» -5

 اي خاندان داود سپاس به جاي آوريد و عدۀ كمي از بندگان من سپاسگزارند.

 تضمين.  آرایه:

 عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به كه ز تق ير خويش  -6

 بهتر است كه بنده به خاطر گناه و كوتاهي خود از خداوند طل  بخشش كند.

 كس نتواند كه به جاي آورد  اشورنه سزاوار خداوندي -7

 تواند خداوند را آنگونه كه شايسته است، شکر كند. و گرنه هيچ كس نمي

 حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بي دريغش همه جا كشيده. يباران رحمت ب -8

اش در همه جا كران الهي مانند باران به هم رسيده و سفرۀ نعمت بي مضايقه و سخاوتمندانهرحمت بي

 گسترده است. 

 اضافه تشبيهي )باران رحمت / خوان نعمت  ت سجع )رسيده و كشيده   آرایه:

 ي روزي به خطاي منکر نبُرد. اه فاحش نَدرد و وظيفهپردۀ ناموس بندگان به گن -9

هتا را بته ختاطر اشتتباه     ريتزد و روزي معتيّن آن  آبروي بندگان خود را به خاطر گنتاهي آشتکار نمتي   

 كند. قطع نمي ناپسندشان

 سجع )نَدَرد و نَبُرد  ت تناس  )گناه و خطا  ت اضافة تشبيهي )پردۀ ناموس   آرایه:

 ن  = كنايه از آبروريزي كردن. كنايه: )پرده دريد

در مهتد   نبتات  داية ابر بهاري را فرموده تا بناتفرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد و  -11

ها را مانند فرشي ستبز رنتخ بگستتراند و بته ابتر بهتاري       زمين بپرورد. به باد صبا دستور داده تا سبزه
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دهد گياهان را مانند دخترانتي در گهتوارۀ زمتين پترورش     مي اي كه به فرزند شيرفرموده تا مانند دايه

 دهد. 

 نبات / مهد زمين   اش باد صبا/ داية ابر بهاري/ بنات)فر آرایه: اضافۀ تشبیهی:

 و نبات  / )فرّاش و فرش   ها  ت جناس = )بناتتعاره از سبزه)فرش زمردّين اس استعاره:

برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه  ق دردرختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ور -11

 شکوفه بر سر نهاده. 

به عنوان هدية نوروز لباس سبزي را از جنس برگ به درختان پوشانده و به خاطر آمتدن ف تل بهتار،    

 هاي كوچك قرار داده است.شکوفه را مانند كلاهي بر سر شاخه

کوفه  ت اضافة تشبيهي )قباي ورق/ اطفال شاخ / كتلاه   مراعات نظير )درخت، سبز، ورق، شاخ، شآرایه:

شکوفه  ت تناس : )خلعت، قبا و كلاه  ت استعاره )خلعت نوروزي استعاره از برگ و گل  ت سجع )گرفته 

 و نهاده  ت تشخيص )دادن خلعت به درختان و نهادن كلاه بر سر شاخه  

 به تربيتش نخل باسق گشته. ع ارۀ تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي -12

شده و در اثر توجه و پرورش او دانة خرمتا  شيرۀ درخت انگور به قدرت خداوند به عسل خالص تبديل 

 به درختي بلند و استوار تبديل شده است. 

 ت تناس  )تاك و خرما  « شده و گشته« / »فايق و باسق)»سجع  آرایه:

 تا تو ناني به كف آريّ و به غفلت نخوري ند ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار -13

هاي هستي در تلاش هستند تا تو بتواني روزي خود را به دست آوري و غافل از اي انسان، تمام پديده

 خداوند از آن استفاده نکني. 

 هاي هستي.مجاز از همة پديده « ابر، باد، مه، خورشيد و فلك» آرایه: مراعات نظیر:
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 از روزي. مجاز « نان» مجاز:

 شرط ان اف نباشد كه تو فرمان نبري   ر تو سرگشته و فرمانبردار همه از به -14

 تمام آفرينش مطيع و فرمانبردار تو هستند، من فانه نيست كه تو فرمانبردار خداوند نباشي. 

آدميتان و تتمته دورِ    خر موجودات و رحمت عاليمان و صفوتو مف كايناتدر خبر است از سرور  -15

 مان محمد م طفي صلي ا... عليه و آله و سَلَّم. ز

هتا و مايتة تمتامي و    از پيشواي همة جهانيان و ماية فخر موجودات و رحمت جهانيان و برگزيدۀ انسان

 كمال دور زمان محمد م طفي كه درود خداوند بر او و خاندانش باد روايت شده است.

 ان و زمان  و آدمي و موجودات / عالميان كايناتسجع ) آرایه:

 قسيمٌ جسيمٌ نسيمٌ وسيم  شفيعٌ مطا ٌ نبيُّ كريم  -16

 او شفاعت كننده، فرمانروا، پيام آور، بخشنده، زيبا، خوش اندام، خوش بو و داراي نشان پيامبري است. 

 «  ي»و م وّت « م»و « س»هاي واج آرايي )تکرار صامت آرایه:

 حسنت جميعُ خ الِه، صلّوا عليه وآله   بلغ العلي بکمالِه كشف الدّجي بجمالِه -17

ها ها را برطرف كرد؛ همة خوبيبه واسطة كمال خود به مرتبة بلند رسيد و با جمال نوراني خود تاريکي

 و صفات او زيباست، بر او و خاندانش درود بفرستيد. 

باشتد نتوح    چه باك از موج بحر آن را كه چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟  -18

 كشتيبان؟ 

اي پيامبر، وقتي مسلمانان پشتيباني چون تو دارند، غمي ندارند، همان طور كه آن كس كه در كشتي 

 نوح است از موج و طوفان دريا ترسي ندارد. 



 

 9 

)پشتتيبان و   جناا:: تلميح )اشاره به داستان حضرت نوح  ت اضافة تشبيهي )ديتوار امتّت  ت       آرایه:

 كشتيبان  

يکي از بندگان گنهکار پريشان روزگار، دست اِنابت به اميد اجابت به درگاه حق جلَّ و علا  ههر گا -19

 بردارد، ايزد تعالي در او نظر نکند. 

اش به درگتاه خداونتد   هر زمان يکي از بندگان گنهکار آشفته حال دست خود را به اميد پذيرفتن توبه

 كند. توجهي نميبزرگ و بلند مرتبه بالا بياورد، خداوند به او 

 )انابت و اجابت   جنا::كنايه )در كسي نظر نکردن كنايه از بي توجهي كردن  ت  آرایه:

 بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد، بار ديگرش به تضرّ  و زاري بخواند. -21

ي گردانتد، بتار ديگتر بته تضترّ  و زار     كند باز هم خداوند روي برميدوباره آن بنده، خداوند را صدا مي

 زند. خداوند را صدا مي

حق، سبحانَهُ و تعالي ت فرمايد، يا ملائکتي قد اسِتَحيَتُ مِن عبدي و ليس لهُ غيري فقد غفرتُ لَهُ.   -21

فرمايد: اي فرشتگانم، من از بندۀ ختود شترم دارم و او جتز متن پنتاهي      خداوند پاك و بلند مرتبه مي

 ندارد، پس او را آمرزيدم. 

 كردم و اميدش برآوردم كه از بسياري دعا و زاري بنده همي شرم دارم. دعوتش اجابت  -22

ام را پذيرفتم و آرزوي او را برآورده كردم زيرا از اين كه بندۀ من بسيار دعتا و زاري كنتد و   دعوت بنده

 كنم. اش را برآورده نسازم شرم ميخواسته

 سجع )كردم، برآوردم، دارم   آرایه:

 ست و او شرمسارگنه بنده كرده  اوندگار كرم بين و لطف خد -23

 لطف و بخشش خداوند بزرگ را ببين كه بنده گناه كرده است و او شرمنده شده است. 
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 « يا ملائکتي قد اسِتحيتُ ..... غفرت لَهُ»تلميح به حديث  آرایه:

حليتة  و واصتفان  « عاكفان كعبة جلالش به تق ير عبادت معترف كه: ما عبتدناكَ حتقّ عبادتتك    -24

  «رفتكما عرفناك حقّ مع»حيّر منسوب كه: جمالش به ت

آن چنتان كته   »گوينتد  كنند و ميگوشه نشينان بارگاه پرشکوهش به كوتاهي خود در عبادت اقرار مي

تو »گويند: اند و ميو توصيف كنندگان زيور زيبايي خداوند در حيرت« شايستة توست تو را نپرستيديم

 « نشناختيمرا چنان كه سزاوار توست 

 « حلية جمال»و « كعبة جلال» اضافۀ تشبیهی:جناس )جمال و جلال  ت  آرایه:

 بي دل از بي نشان چه گويد باز   گر كسي وصف او ز من پرسد  -25

اگر كسي از من بخواهد كه خداوند را برايش توصيف كنم، من كه عاشق او هستم چگونه از او كه بتي  

 نشان است چيزي بگويم؟ 

 )چه گويد باز؟   استفهام انکاری:كنايه )بي دل كنايه از عاشق  ت  آرایه:

 بر نيايد ز كشتگان آواز  اند عاشقان كشتگان معشوق -26

اند و انستاني كته مترده    عاشقان كساني هستند كه در راه رسيدن به معشوق جان خود را از دست داده

 تواند سخن بگويد. است ديگر نمي

 «. ش»تکرار صامت  واج آرایی:ز از سخن  ت مجاز )آواز مجا آرایه:

 رق شده.رو برده بود و در بحر مکاشفت مستغيکي از صاح  دلان سر از جي  مراقبت ف -27

 يکي از عارفان به حالت تفکر و تأمّل فرو رفته بود و در درياي كشف حقايق غرق شده بود.

 سجع )برده و شده   كنايه )سر به جي  فرو بردن: كنايه از گوشه گيري  ت آرایه:
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از ايتن بوستتان كته    »آن گه كه از اين معاملات باز آمد، يکي از دوستان به طريق انبساط گفتت:   -28

 «بودي ما را چه تحفه كرامت كردي؟

از ايتن راز و  »وقتي كه از آن انديشة عارفانه بيرون آمد يکي از دوستان از روي صميميت از او پرسيد: 

 اي؟ اي ما چه هديه آوردهنياز عاشقانه با خدا بر

 )بوستان و دوستان   آرایه: جنا::

 گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هدية اصحاب را  -29

خواستم وقتي به درخت معرفت الهي رسيدم مقداري از آن معارف و حقايق را به عنوان هديه گفت مي

 براي دوستان بياورم. 

 درخت گل استعاره از معرفت الهي  استعاره ) آرایه:

 چون برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.  -31

 زماني كه مقداري از معرفت الهي را درك كردم، چنان بي خود شدم كه اختيار خود را از دست دادم.

 كنايه )از دست رفتن دامن كنايه از بي اختيار شدن   آرایه:

 كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  ز پروانه بياموز اي مرغ سحر عشق  -31

اي سر اي بلبل عشق را از پروانه ياد بگير كه در راه معشوق سوخت و بين رفت اما اعتراضي نکرد و ناله

 نداد. 

استعاره )مرغ سحر استعاره از مدعيان دروغين / پروانه استعاره از عاشق واقعتي  ت كنايته )آواز      آرایه:

 نايه از اعتراض نکردن  ت تشخيص )اي مرغ سحر  ت تناس  )مرغ سحر، پروانه  نيامدن ك

 كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد  اند اين مدعيان در طلبش بي خبران -32
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خبرند، زيرا كسي كه خداوند الهي هستند در واقع از خداوند بياين افرادي كه مدعّي رسيدن به عشق 

 رسد.د و خبري از او به ديگران نميشورا شناخت در او محو مي

 

 كارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد.  -1

 واژه معادل معنا

 وسيم راي نشان پيامبرياد

 مفرحّ شادي بخش

 اِنابت به خداي تعالي بازگشتن

 وظيفه بريدن قطع كردن مقرريّ

 ها در زبان فارسي وجود دارد. واي آنسه واژه در متن درس بيابيد كه هم آ -2

 حياط: زمين جلو ساختمان  زندگي  حیات:   غربت: دوري  نزديکي  قربت:

 بهر: براي  دريا  بحر:  خان: رئيس، سرور  سفره  خوان:

 من وب: به شغل و مقامي گذاشته شده  نسبت داده شده  منسوب:

 باشد.آموزان مياين قسمت به عهده دانش -3

 شود؟ دليل خود را بنويسيد. ديده مي« جهش ضمير»در كدام قسمت از متن درس،  -4

 « بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت»
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 است. )بوي گل چنان مستم كرد « مست»در گلم مفعول است و جايگاه آن پس از « تتَت م»ضمير 

 است. )دامن از دستم برفت  « دست»، مضاف اليه «دامنم»در « تتَت م»ضمير 

 قلمرو ادبی 

 نماد مدعّيان دروغين عاشقي/ پروانه: نماد عاشقان راستين.مرغ سحر: -1

 ، داية ابر بهاري، مهد زمين، بنتات فراش باد صبا ، نعمت)باران رحمت، خوان الف ـ اضافه تشبيهی  -2

 « بگسترد و بپرورد»و « رسيده و كشيده» سجع:نبات  / 

 «. هاسبزه»فرش زمردّين استعاره از  ب ـ استعاره:

 قلمرو فکري 

تو را چنان كه »گويند: كنند و ميگوشه نشينان بارگاه پرشکوهش به كوتاهي عبادت خود اقرار مي -1

 « سته است، پرستش نکرديم.شاي

 هاي خداوند بودن. تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري: قدردان نعمت -2

 چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان: تکيه بر حمايت پيامبر اكرم )  .  -

 بي دل از بي نشان چه گويد باز؟ عاجز بودن عاشق از شناخت و توصيف خداوند. -

 « ما غرفناكَ حق معرفتك»لية جمالش به تحيّر منسوب كه: واصفان ح -3

 گمان  گنج حکمت:

كرد آن كرد كه ماهي است تلاش ميمي ديد؛ ت وّر اي در آب روشنايي ميگويند كه مرغابيمي معنی:

 اي نديد، آن را رها كرد.آورد. وقتي كه چندين بار تلاش كرد و نتيجهرا بگيرد. اماّ چيزي به دست نمي

ي كرد و نتيجته كرد كه همان روشنايي است؛ تلاشي نميديد ت وّر ميوز ديگر هر وقت كه ماهي مير

 اين تجربه آن بود كه هر روز گرسنه باشد. 
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 مست و هُشيار در مکتب حقايقدوم: درس 

 اهداف آموزشی -1

 هاي اخلاقي . دريافت و عمل به آموزه1

  هاي آموزشي و اخلاقي. توانايي درك پيام2

 . آشنايي با مناظره 3

 . آشنايي با محتواي اشعار پروين اعت امي 4

 هاي جديد.. شناختن واژگان و تركي 5

  روش تدريس پيشنهادي -2

 ايفاي نقش-

 نمايش -

 پرسش و پاسخ  -

 سخنراني-

 درآمدي بر درس

است. يتك   «تعليمي»  شاعر معاصر كه اشعار او بيشتر 1321-1285اين شعر نوشته پروين اعت امي )

قطعه شعر دارد. او با پرداختن به مسائل روز اجتما  مثل فقر، ستتم، ريتا، تزويتر،     248ديوان اشعار با 

 فساد و ... خود را در رديف شاعران متعهد قرار داده است.

 اهل شيراز. ديوان حافظ آثار اوست.  8شاعر قرن  حافظ:
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استت. در واقتع بته    « با هم گفتگو و نظر كردن»اين شعر نوعي مناظره است. مناظره در لغت به معني 

مجادله، نزا  و بحث با يکديگر در حقيقت و ماهيت چيزي مناظره گويند. در ادب فارسي، منتاظره بتر   

 گيرد. و اين هر دو خا  شعر فارسي است.شکل مي« سئوال و جواب»مبناي 

 

 معنی درس: 

ي دوستتِ  مست گفتت: ا انة دستگيري گرفت. . محتس  مستي را در راه ديد و يقة لباس او را به نش1

 ن من است نه افسار حيوانات.اي پيراهمن اين كه گرفته

 مراعات نظير ت : تضاد / مست، است : جناس / گريبان و پيراهن :است و نيسآرايه : 

از راه رفتن روي. مست گفت جرم و گناه . محتس  گفت: تو به خاطر مست بودنت بي تعادل راه مي2

 ت، در اين جامعه راه ناهموار است. من نيس

 تركي  وصفي.  آرايه : افتان و خيزان : تضاد / آن سب  :

. محتس  گفت: بايد تو را به خانة قاضي ببرم مست گفت: برو صبح بيا. قاضي كه ن تف شت  بيتدار    3

 نيست. 

 تركي  اضافي.  تضاد / خانة قاضي : :آرايه : صبح، نيمه ش  

اكم شهر )فرماندار  نزديك است. بيا به آن جا بترويم. مستت گفتت: از كجتا     . محتس  گفت: خانه ح4

 معلوم كه حاكم شهر در ميخانه نيست؟ 

 تركي  اضافي.  آرايه : جا، كجا : جناس / سراي والي، خانه خمّار :

. محتس  گفت: تا وقتي كه شهربان را خبر كنم برو در مسجد بخواب. مست گفت: مسجد كه محتل  5

 هاي بدكار نيست. نخواب انسا
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 تركي  اضافي و وصفي. آرايه : خوابگاه مردم بدكار :

اي به عنوان رشوه به من بده و خودت را از دست من رهايي بده. مست گفتت:  . محتس  گفت: سکه6

 در شر  رشوه دادن حرام است.

 تركي  اضافي. آرايه : پنهان : قيد / كار شر  : 

كَنم. مست گفت: از شدت فقر لبتاس  تاوان، لباست را از تنت مي . محتس  گفت: به عنوان جريمه و7

 من پوسيده است و تنها تاروپود آن باقي مانده است.

 مراعات نظير. آرايه :جامه، پود، تار :  

اي. مست گفت: انستان  خبر نداري كه از بي تعادلي كلاه از سرت افتاده و رسوا شده محتس  گفت:. 8

 شود.اين صورت نداشتن كلاه عي  محسوب نمي بايد عقل داشته باشد در

 كنايه )بي تعادلي  اعات نظير / كلاه از سر افتادن : مر آرايه : عقل سر :

گتو در  اي. مستت گفتت: اي بيهتوه   ن مست شدهاي كه چني. محتس  گفت: يقيناً شراب زياد خورده9

 است.شر  سخن از زيادي و كمي شراب نيست. بلکه در هر صورت، شراب حرام 

   و منادا) ندا شبه جمله بيهوده گو :قيد /  آرايه : چنين :

. محتس  گفت: انسان هوشيار بايد مست را مجتازات شترعي كنتد. گفتت: متن كته در ايتن شتهر         11

بينم و هر كس به خاطر گناهي، مست است. پتس تتو هوشتياري پيتدا كتن تتا متن را        هوشياري نمي

 مجازات كند. 

 تركي  وصفي. ضاد / هشيار مردم : آرايه: مست، هشيار : ت

 قلمرو زبانی: 

 محتس  = مأموري كه كارش نظارت بر اجراي احکام دين بود. -1
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 حد = مجازات شرعي / غرامت = جريمه جبران خسارت مالي 

شتويم =  شويم = رويم / نيست = وجود ندارد / نيست = فعل اسنادي / نيست = وجود نتدارد / متي   -2

 خواهيم شد. 

 

 رو ادبی: قلم

 نام دارد. « مناظره»ي گفت و گو در اين درس به صورت مجادله بين دو نفر است كه شيوه -1

معناي بيت: حال نامناس  ما را به محتس  گزارش نکنيد كه خود او نيز پيوسته به دنبال عيش و  -2

 اند.نوشته شده« طنز»شادماني است. هر دو شيوه 

 قلمرو فکري: 

 نا به ساماني و فساد جامعه رشوه خواري /  -1

 سطحي فکري محتس  و عقل گرايي مست. بيت هشتم: -2

 ناپسندي مطلق گناه و نگاه سطحي محتس . بيت نهم:

هاي محتس  استت. زيترا ختود محتست      ارتباط موضوعي: بي توجهي مست به حرف شعر حافظ: -3

 رياكار است. 

 ومت و رشوه خواري او. ارتباط موضوعي: غرامت خواهي مأمور حک شعر مولوي:

 شعرخوانی: 

اي سالکي كه از معرفت خدا بي خبر هستي در راه او تلاش كن تا معرفتت بدستت آوري. زيترا تتا      -1

 تواند برسد. وقتي كه انسان مدتي از پيروان راه پيروي نکند به كمال نمي
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)عارف  تلاش كن  اي جوينده حقيقت آگاه باش و در مدرسه حقيقت جويي در پيشگاه معلم عشق -2

 تا روزي به مقام پير برسي. 

اي جوينده حقيقت وجود مادي خود را كه مانند مس بي ارزش است، ترك كتن تتا عشتق را كته      -3

 مانند كيميا ارزشمند است، به دست بياوري و وجودت مانند زر ارزشمند شود. 

ماني به جايگاه واقعي و الهي خود اي انسان دلبستگي دنيوي تو را از مقام انساني دور كرده است. ز -4

 كني كه از غرق شدن در زندگي مادي رهايي يابي. دست پيدا مي

 اگر عشق الهي هم چون نوري به وجود تو بتابد به خدا قسم كه در زيبايي از آفتاب هم فراتري.  -5

ي بته انتدازه  هاي آفرينش در درياي عشق الهي يك لحظه فرو برو و يقين داشته باش كه اگر جلوه -6

 هم روح تو را آلوده كنند. توانند به اندازه يك ذره باشد، نميهفت دريا هم 

اگر در راه خداوند كه صاح  شکوه و جلال است، وجتود متادي ختود را رهتا كنتي و بتي قترار و         -7

 گيرد. سرمست باشي، نور الهي تمام وجودت را فرا مي

ترديد ب يرت خواهي يافتت و دلتت صتاح  معرفتت      اگر همواره به خشنودي خدا بينديشي بدون -8

 خواهد شد. 

هتر  از اگر وجود تو در اثر عشق الهي دگرگون شده به كمال برسد، اطمينان داشته باش كه روحت  -9

 خلل و دگرگوني در امان است. 

ر و اي حافظ: اگر عاشق رسيدن به وصال يار ازلي )خدا  هستي بايد با فروتني، از عارفاني كه هنت  -11

 فضيلت رهبري و ارشاد دارند، پيروي كني. 
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 درس سوم: آزادي

 اهداف آموزشی

 آشنايي با ادبيات پايداري و شاعران آزاديخواه، فرخي يزدي و عارف قزويني  -1

 درك صحيح و خوانش متن درس  -2

 هاي محتوايي متن درس در حوزۀ قلمروهاي زباني، ادبي و فکريبه كار بردن آموزه -3

 هاي ماديهاي آموزشي و اخلاقي متن درس مانند قناعت، دوري از وابستگيتوانايي درك پيام -4

 روش تدريس پيشنهادي  

 بارش فکري  -1

 روش تدريس كارايي گروه  -2

 بحث گروهي  -3

 پرسش و پاسخ  -4

 درآمدي بر درس 

گانگان و بيدادگري محمدعلي اي از اشعار وطني اوست كه به سلطة بيشعر آزادي در قال  غزل، نمونه

 شاه به خ و  در بيت آخر اشاره دارد.

هاي مدرن ايراني استت كته جتدا از    هاي اصلاح طل ، نوگرا، و انديشهدورۀ قاجار، آغاز پيدايش جريان

هاي اجتماعي و سياسي غرب قابل بررسي نيست. بعد از انقتلاب مشتروطه شتعر در ختدمت     دگرگوني

هاي آنان دربتارۀ  قرار گرفت. شعر شاعران اين دوره، بازتاب باورها و نگرش مضامين اجتماعي و سياسي

 تحولات اجتماعي ع ر است. 



 

 21 

عارف قزويني ابتدا با مضامين عاشقانه همراه بود و بعد از ظهور انقلاب مشتروطه ماننتد ستاير    غزلياّت 

.  قترار داد. ايتن   شاعران هم ع ر وي غزل را در خدمت مضامين اجتماعي )آزادي وطتن دوستتي و ..  

هاي اجتما  جَوّ خفقان و استبداد حاكم بر جامعة ع ر، مبتارزه  شاعر آزاديخواه با انتقاد تند از واقعيت

هاي ادبيات پايداري در اشتعار عتارف قزوينتي    ترين مؤلّفهبا بيگانگان را با شعرهايش انعکاس داد. مهم

 عبارتند از: 

 اتحاد و پرهيز از تفرقه، دعوت به بيداري امّت اسلامي و ... .  ستيزي، دعوت به دفا  از وطن، استعمار

 معنی شعر: 

اي اسير در قفس نيز ماننتد  ناله و زاري پرنده گرفتار )شاعر  به خاطر وطن است روش پرنده بيت اول:

 من به خاطر وطن است.

غ، قفس، اسير: مراعات نظيتر/  ) ناله استعاره از شعر شاعر / مرغ اسير استعاره از خود شاعر/ مر: هاآرايه 

 م را  دوم: تشبيه، مسلك مرغ گرفتار قفس مانند مسلك من است.

از باد صبحگاهي انتظار دارم كه خبر گرفتاري مرا به رفيقم كه در كنار چمن آزاد است بِبَرد.  بيت دوم:

زاد / جنتاس  ) تشخيص، كمك خواستن از باد سحر  / استعاره، چمتن استتعاره از سترزمين آ    ها:آرايه

 ناقص افزايشي، من و چمن   

اي بينديشيد زيرا هر كتس بتراي آزادي فکتري نکنتد     اي هم ميهنان براي آزادي خود چاره بيت سوم:

 شود. من اسير مي مانند

 .آرايه ها: ) تشبيه، آن فرد مثل من است 

 شك ويران شود. بدِسَت بيگانگان آباد شود خانة غم است و بايد به اكه آن كشوري  بيت چهارم:

 مجاز، خانه مجاز از وطن است/ تناس ، اشك و بيت الحزن/ تکرار، خانه . ها: )رايهآ
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آن لباسي كه به خاطر حفظ وطن به خونت آغشته و ماليده نشتود ارزشتي كمتتر از كفتن      بيت پنجم:

ون شتدن، جامته   ها: ) كنايه، غرقه بته خت  ايهدارد، و باعث بي آبرويي است پس بايد آن را پاره كني. آر

  . كنايه از شهيد شدن / تناس ، جامه و وطن/ واج آرايي، تکرار صامت ن

آن كسي )محمدعلي شاه  را كه در اين كشور مانند سليمان پادشاهِ خود كرديم امروز همتة   بيت ششم:

 ها: ) تضتاد، اهتريمن و ستليمان/ تناست ، ملتت و     ت. آرايهمردم اطمينان پيدا كردند كه او شيطان اس

  .ملك/ تلميح، اشاره به داستان حضرت سليمان )   و ربوده شدن انگشتري او توسط ديو

 دفتر زمانه: 

ام آري دل، غتم و  هيچ وقت دلم براي تعلّقات دنيا، غمگين و افسرده نبود و غم آن را نخورده بيت اول:

 اش فکر كنم. ربارهاندوه نداشت تا از بيش و كم آن سخن به ميان آيد و د

ها: ) مجاز، دل مجاز از وجود/ تضاد، بيش و كم/ تکرار، غم، كم و بيش / كنايه، غتم، كتم و بتيش    يهآرا

   نداشتن كنايه از اهميت نداشتن ماديات / جناس ناقص، غم و كم

هر ملّت و كشوري انسانهاي آگاه قلم به دست نداشته باشد و اهل دانش نباشد نام آن ملت و  بيت دوم:

 شود. شود و نابود ميريخ حذف ميكشور از صفحات تا

ها: ) اضافه تشبيهي، دفتر زمانه / كنايه، از قلم افتادن كنايه از فراموش شدن / صاح  قلم كنايته  هآراي

  / مراعات نظير، دفتر، قلم و صاح  قلم از فرهيخته و خردمند بودن

ذارد در نزد خردمندان قابتل  به راستي هر انساني كه به جامعه و تفکر جامعه خود احترام نگ بيت سوم:

 ام نيست. احتر

   ها: ) تناس ، اهل خرد و فکر / تکرار، محترمآرايه
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هاي دنيا خالي استت آستايش و آرامشتي    با وجود اينکه تمام هستيِ من از ثروت و خوشي بيت چهارم:

 داشت. دارم كه جمشيد چنين آسايشي ن

/ جناس ناقص، جام و جم، مال و متا / واج آرايتي،    ها: ) لف و نشر مرت ، جي  و جام، مال و ميآرايه

صامت جيم و ميم / تلميح، به داستان جمشيد و جامش / كنايه، خالي بتودن جيت  از متال كنايته از     

   فقير بودن / خالي بودن جام از مي كنايه از شاد نبودن

ند: فرخي پايدار و ثابت اِن اف و عدل موافق و طرفدار بسيار داشت اما موافق و طرفداري مان بيت پنجم:

 .قَدَم و وفادار نداشت

ها: ) تکرار، موافق / تناس ، ان تاف و عتدل / كنايته، ثابتت قتدم بتودن كنايته از محکتم بتودن،          آرايه 

   ايستادگي كردن

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 

 در بيت اول تلاش و كوشش / در بيت دوم اراده -1

آزادي خويش / بنمايد كه هر كس نکند مثل من استت. )هتر كتس    فکري اي هموطنان در  3بيت  -2

 5)حذف نهاد به قرينه لفظتي  ت بيتت      4فکري براي خود نکند: حذف مفعول به قرينه لفظي  ت بيت 

 )حذف نهاد به قرينه لفظي  

 

 قلمرو ادبی: 

است. شاعر الف  مرغ اسير چون منظور شاعر است و تركي  در معناي غيرواقعي خودش بکار رفته  -1

 داند.اي در قفس ميبراي بيان آزادي خود، خود را همچون پرنده
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 ب  بيت الحُزن مجاز از دل و در معناي واقعي بکار نرفته است.

هتاي زيتادش در فتراق فرزنتدش     اي كه حضرت يعقوب ساخت و به خاطر گريهپ  معناي واقعي خانه

 حضرت يوسف آن خانه ماتمکده شد. 

ها را ناديده دشاه پيشدادي جامي داشت منسوب به جام جم كه با نگاه كردن به آنالف  جمشيد پا -2

 ديد. مي

خالي بودن تمام هستي از ثروت و طَرَب )جي  تهُي از مال: كنايه از فقر و بي اول: بيت اول مصرعب  

 چيزي / جام تُهي از مي: كنايه از عدم خوشي و مستي  

 قلمرو فکري: 

شاه  را كه در اين كشور مانند سليمان پادشاه خود كرديم امتروز همتة متردم    آن كس )محمدعلي  -1

 شتاه  اطمينان پيدا كردند كه او شيطان است ت مفهوم اشاره به ستلطه بيگانگتان و بيتدادگري محمتد     

 قاجار. 

الف  دوستان و افرادي كه آزاد هستند و نسبت به كشورشان بي تفاوت هستند و براي آزادي تلاش  -2

 نند.كنمي

 ب  نويسندگان و انسانهاي آگاه و متفکر

محتواي درس مانند درون مايه غزل اجتمتاعي آزادي: وطتن پرستتي، بيگانته ستتيزي و نفترت از        -3

حاكمان زورگو است. فرياد آزادي خواهي در شعر و روشنفکري و دعوت به اتحّاد مردم و مبارزه بتراي  

 شود.آزادي در شعر ديده مي

 دم و عدالت خواه. موافق ثابت ق -4

 ايثار و جانفشاني در راه وطن و آزادي، بيگانه ستيزي، ميهن دوستي.  -5
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 درس پنجم: دماونديه

 هاي آموزشیهدف

 آشنايي بيشتر با ادبيات پايداري  -1

 ايجاد نگرش مثبت به مفهوم پايداري و لزوم مبارزه در برابر دشمن  -2

 حماسيانش متن درس با لحن توانايي خو -3

 هاي كليدي متن تقويت مهارت دريافت پيام و تحليل شعر و نکته -4

 روش پيشنهادي تدريس

 قضاوت عملکرد-

 كارايي گروه -

 روش بحث گروهي -

 پرسش و پاسخ  -

 

  آمدي بر درسدر

يتن  سروده شده است. بهار در ا« ق يده»است كه در قال  « ملك الشعراي بهار»شعر دماونديه سرودۀ 

هاي ظاهري برقرار كرده است. ويژگيشعر با روي آوردن به نماد، پيوند زيبايي بين كوه دماوند و انسان 

دماوند، وجوه اشتراك بسياري با مخاطبان ق يده او دارد و او در بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي 

 كند.هاي طبيعي بيان ميو دردهاي مردم روزگار خود را با توصيف همين پديده

 معنی ابيات: 

 اي. اي بام جهان، اي دماوند.اي دماوندي كه مانند ديو سفيد اسير و گرفتار شدهبيت اول:
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استعاره « گنبد گيتي»و « ديو سپيد)»تشخيص )اي دماوند، خطاب قرار دادن دماوند  ت استعاره  آرايه:

  ت تلميح )اشاره به هفت خان رستتم  از دماوند  ت كنايه )پاي دربند بودن: كنايه از اسير و گرفتار بودن 

 و كشتن ديو سفيد  ت تشبيه )دماوند به ديو سپيد و گنبد گيتي  

هتا  بته دور كمترت    اي و كمربندي آهنين )صتخره اي از برق بر سر گذاشتهتو كلاه خود نقرهبيت دوم:

 اي. بسته

كلاه خود برسر )»ها  ت تشخيص ها و سنخاستعاره )سيم استعاره از برف / آهن استعاره از صخره آرايه:

 براي دماوند  ت مراعات نظير )كلاه خود، آهن و كمربند « كمربند بر ميان بستن»و « داشتن

 اي.براي اين كه مردم تو را نبينند، چهرۀ عزيز خود را پشت ابر پنهان كردهبيت سوم:

ز متردم و پنهتان كتردن چهتره     از ابرها بودن دماونتد را بيتزاري ا  حسن تعليل )شاعر علت فراتر  آرايه:

براي دماوند  ت مراعتات نظيتر )چشتم، روي و      « نهفتن»و « چهره»، «روي)»دانسته است ت تشخيص  

 چهره  

هاي حيوان صفت و اين مردم شوم ديو ماننتد  براي اين كه از هم صحبتي با انسان بيت چهارم و پنجم:

 اي. سيّارۀ مشتري پيوسته رها شوي به آسمان رفته و با خورشيد هم پيمان شده و به

حسن تعليل )شاعر علت بلندي و به آسمان رفتن دماوند را رهتا شتدن از دستت متردم حيتوان       آرايه:

شتير  »استعاره از مردم پست ت  « ستوران)»مجاز از هم نشيني  ت استعاره  « دَم)»داند  مجاز صفت مي

 ه )مردم به ديو  ت تشبي«  نحس»و « سعد)»استعاره از خورشيد  ت تضاد: « سپهر

وقتي زمين از ظلم و ستم آسمان، سرد، سياه، بي صدا و معلتّق شتد، از روي خشتم،     بيت ششم و هفتم:

 مشتي محکم به آسمان زد كه آن مشت تو هستي، اي دماوند.
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داند كه زمين به نشانة اعتراض بته ظلتم و   حسن تعليل )شاعر علّت برآمدن دماوند را مشُتي مي آرايه:

، «ختاموش بتودن زمتين   »، «جتور گتردون  )»ان به سوي آن پرتاب كرده است.  ت تشخيص:  ستم آسم

 ت تشبيه: )آن مشت تويي  «  خشم زمين»، «مشت زمين»

 اي. اي دماوند تو مشت سنگين روزگار هستي كه از گذر روزگاران به جا مانده بيت هشتم:

 « ش»  ت واج آرايي: تکرار صامت تشبيه )دماوند به مشت روزگار  ت تشخيص )مشت روزگار آرايه:

 اي دماوند كه مانند مشت زمين هستي به آسمان برو و چند ضربه به آن بزن.  بيت نهم:

 تشخيص )مشت زدن دماوند  ت استعاره )مشت زمين استعاره از دماوند  ت تضاد )زمين و آسمان   آرايه:

 خود راضي و خشنود نيستم.  نه نه، تو مشت روزگار نيستي، اي كوه از اين گفتة بيت دهم:

 « ن»تشخيص )خطاب قرار دادن كوه  ت واج آرايي: تکرار صامت  آرايه:

 تو قل  غمگين و يخ زدۀ زمين هستي كه از شدّت درد مدّتي است ورم كرده و بالا آمده. بيت يازدهم:

به قل  يخ زده  ت استعاره از برآمدگي  ت تشبيه )دماوند « ورم)»شخيص )قل ِ زمين  ت استعاره ت آرايه:

 مراعات نظير )درد و ورم  

 براي اين كه درد و ورم بهبود يابد، برف را مثل مرهمي از كافور بر آن قرار دادند. بيت دوازدهم:

 استعاره )كافور استعاره از برف  ت تناس  )درد، ورم، ضماد  ت تضاد )درد و مرهم   آرايه:

ران كن و راضي نباش كه آتش خشتم درونتت را پنهتان    اي قل  روزگار! منفجر شو و فو بيت سيزدهم:

 كني. 

دل  -  ت استعاره )آتتش استتعاره از خشتم     تشخيص )خطاب قرار دادن دماوند/ دل داشتن زمانه آرايه:

 زمانه استعاره از دماوند  

 ساكت نباش و حرف بزن، غمگين نباش و با شادي بخند. بيت چهاردهم:
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 باش، سخن بگو، افسرده نباش، بخند  تشخيص )اي دماوند خاموش ن آرايه:

 آتش خشم درونت را پنهان نکن و از اين شاعر دل سوخته ن يحتي بپذير.  بيت پانزدهم:

 استعاره )آتش استعاره از خشم  ت تناس  )آتش و سوخته   آرايه:

 خشم درونت را پنهان نکن و از اين شاعر دردمند، پندي بشنو.  بيت شانزدهم:

كنايه از انسان دردمند كه منظور ختود  « سوخته جان)»)آتش استعاره از خشم  ت كنايه استعاره  آرايه:

 شاعر است  

ات تو را چون مادري سفيد موي ساخته، پند اين فرزند بيچاره هاي قلّهاي دماوند كه برف بيت هفدهم:

 را بشنو.

نايه از پير و با تجربه، ضتعيف ت    استعاره )مادر سر سپيد استعاره از دماوند  ت كنايه )سر سپيد ك  آرايه:

 سياه بخت كنايه از بدبخت و بيچاره  ت تضاد )سپيد و سياه  

اي كوه، اين روسري سفيد )برف  را از سرت بردار )ضعف و نتاتواني را كنتار گتذار  و بتا      بيت هجدهم:

 شکوه و عظمت قدرت خود را نمايان كن.  

 ت تضاد )سپيد و كبود  استعاره )سپيد معجر استعاره از برف   آرايه:

 مانند اژدهايي بزرگ حمله كن و چون شير خشمگين و قهرآلود فرياد بزن. بيت نوزدهم: 

 تشبيه )دماوند به اژدها و شير  ت جناس )گرزه و شرزه   آرايه:

 اساس اين دورويي را از پايه نابود كن و اين قوم و نژاد ظالم را نابود كن. بيت بيستم:

 «  کنبف»و « بگسل»راي دماوند: تشخيص )ب آرايه:

 اين ظلم و ستم را از پايه نابود كن. زيرا بايد بناي ستم را از پايه متلاشي كرد.بيت بيست و يکم:
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« از بتن و ريشته كنتدن   )»ت كنايته  «  ب»اضافه تشبيهي )بناي ظلم  ت واج آرايي )تکرار صامت   آرايه:

 كنايه از نابود كردن  

 هاي پست و فرومايه بگير.آگاه را از اين انسان حق مردم بيت بيست و دوم:

 « تتِت»و م وت « د»تضاد )خردمند و بي خرد  ت واج آرايي )تکرار صامت  آرايه:

 كارگاه متن پژوهی: 

 

 قلمرو زبانی: 

 اورند )تخت پادشاهي  / فرومايه: سِفله.  سرير: -1

 و ... . مردمِ نحس ت اختر سعد ت اژدهاي گرزه ت بي خردان سِفله  -2

 الف  مشت روزگار ت گردش قرن / ب ت دادِ دل ت دلِ مردم. -3

 

 قلمرو ادبی: 

در اين بيت شاعر علت فراتر از ابرها بودن دماوند را، بيزاري از مردم و پنهان كردن چهتره   :3بيت  -1

 دانسته است. 

را )بلنتدي دماونتد    شاعر علت پيمان بستن دماوند با شير سپهر و پيوند كردن بتا اختتر ستعد    :5بيت 

 داند. رهايي از مردم نحس ديو مانند مي

 شاعر علت ريختن برف بر قلّه دماوند را فرو نشاندنه درد و ورم دانسته است. :12بيت 

 استعاره از برف ت آتش: استعاره از خشم. سيم:  -2

 عه است.در قال  قط« مست و هوشيار»سروده شده، اما « ق يده»در قال  « دماونديه»شعر  -3
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 قلمرو فکري: 

 آزادي خواهان جامعه / سوخته جان: خود شاعر دماوند:  الف  -1

 رود بيان كند. خواهد ظلم و ستمي را كه بر آزادي خواهان ميب  زيرا شاعر مي

 بنيان و اساس اين رياكاري را از بين ببر و نسل و نژاد اين قوم ظالم را نابود كن. معنی: -2

 ودي حکومت تزويرگر و ظالم. مفهوم: آرزوي ناب

ها و اعتراض به وضع موجود و نابه ساماني مسائل هر دو بيت مخاط  خود را براي بيان دردها، رنج -3

 كند.كشور تشويق مي

 

 روان خوانی

 درک و دريافت: 

 طنزآميز است و مسائل جدي را با لحني خنده آور بيان كرده است. -1

ختورد و فضتاي   رادري و آرامش در سرتاسر داستان بته چشتم متي   صميميت ت دوستي ت ايمان ت ب    -2

 معنوي زيبايي به داستان بخشيده است. 
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 درس ششم: نی نامه

 اهداف آموزشی

 گرايي مولانا هيم و انديشه كمالتوانايي درك مفا -1

 از ادبيات غنايي  يهايآشنايي با جلوه -2

 عني عشق و دوستي. تقويت يگانه اكسير برجستة آفرينش ي -3

 توانايي درك مفاهيم و معاني ابيات. -4

 توانايي درك پيام اخلاقي و آموزشي درس.  -5

 خواندن درس بالحن عاطفي وعرفاني -6

 روش تدريس پيشنهادي

 روش پرسش و پاسخ -

 ت بحث گروهي 

 ت بارش فکري

 درآمدي بر درس

ويم و طرز و سبك نوشتاري ايتن شتاعر بتزرگ اهتل     شدر اين درس با مولانا و يکي از آثارش آشنا مي

باشتند و همچنتين بتا    اند كه عارفي بزرگ نيز ميبوده 7كنيم. ايشان شاعر قرن را بررسي مي« قونيه»

 : شويمدر زبان فارسي آشنا مي« را»  انوا

 جور خود را بر ضعيفان آزمايد روزگار.  مفعولي « را» -1

 نامِ آن موش  د آن موش را زيوا نام بو « بدل از كسره»اليه  علامت مضاف« را» -2

 براي درويش  درويش را ضرورتي بود  در معني براي و حرف اضافه « را» -3
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كتافري را غلامتي بتود     باشتد  متي «  است، بتود »مالکيت كه هميشه همراه با فعل  نشانة« را» -4

 كافري غلامي صاح  گوهر داشت.  صاح  گوهر 

 

 معنی درس: 

عالم معنا  گويد. در حکايتش از جدايي انسان ازاز ني درون وجود مولانا بشنو كه وقتي داستان مي -1

 كند.شکايت مي

 در بيت « ك»جناس / تکرار صامت  حکايت، شکايت 

اند، تمام موجودات عالم در حکايت ني اين است كه از زماني كه مرا از نيستان عالم معنا جدا كرده -2

 اند.ي عاشقانه من، با هم هم صدا شدهاثر ناله

 مراعات نظير مرد، زن 

اش چاك چتاك باشتد تتا بتتوانم درد شتوق      خواهم كه از درد جدايي، سينهآشنا مي مخاطبي درد -3

 بازگشت به عالم معنا را شرح دهم.

 اضافه تشبيهي  جناس / درد اشتياق  شرح شرحه 

 كند.د دور مانده باشد، همواره روزگار وصال خود را جستجو ميهر كس كه از اصل خو -4

 تضاد  جناس / دور ماندن، وصل  اصل، وصل 

 ها همنشين شدم. ي فرقهها بيان كردم و با همهمن نالة عشق را براي همة گروه -5

 تضاد / تکرار صامت )ن، ل   خوش حال، بد حال 

هر كس كه با گمان، درك استدلال محدود خود با متن همتراه شتد، استرار درون مترا كته همتان         -6

 حقيقت عشق است، درك نکرد. 
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 تركي  اضافي  تركي  وصفي / اسرار من  هر كسي 

ن در نالة عاشقانة من آشکار است ولي درك محتدود بشتري آن شتناخت لازم را بتراي     راز درون م -7

 درك اسرار درون من ندارد.

 مراعات نظير  جناس / چشم، گوش  دور، نور 

 دارد.جسم و روح از يکديگر پوشيده نيستند ولي هيچ كس اجازۀ ديدن روح را ن -8

 تركي  اضافي  جناس / جانِ كس  مستور، دستور 

اين صداي ني كه همان صداي عشق است، مانند آتش نافذ تأثيرگذار است و هر كسي كته از ايتن    -9

 شود.آتش عشق بي بهره باشد نابود مي

 جناس  باد، باد 

عشق مانند آتشي است كه در ني سوز و گداز ايجاد كرده و شراب هم در اثتر عشتق در ختم بته      -11

 آيد. جوش مي

 جناس  اضافه تشبيهي / ني، مي  آتش عشق 

ختود دور افتتاده و رنتج     شود كه از معشوقني كه همان انسان عاشق است با كسي همنشين مي -11

 كند.هاي عاشقانه درون ما را آشکار ميهاي عاشقانه اين بي حجابهجران كشيده است. نغمه

 تركي  اضافي  هاي ما پرده

ني براساس ظرفيت وجودي انسان هم درمان بخش است و با وجود اين كته ختود عاشتق استت،      -12

 ن است.غمخوار و همدم عاشقا

 تضاد  زهر، ترياق 

 كند.هاي عشق مجنون را روايت ميگويد و داستان سختيني از راه پرخطر عشق سخن مي -13
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 تشخيص )جان بخشي   حديث كردن ني 

كنتد.  ن را درك متي تنها عاشق واقعي كه هوش مادي را رها كرده باشد، محترم عشتق استت و آ    -14

 همان طور كه تنها گوش مشتري سخنان زبان است. 

 عمر ما در غم عشق همراه با سختي و سوز و گداز سپري شد. -15

 استعاره  جناس  همراهي روز با سوز  روز، سوز 

عاشقان حقيقت، غمي از گذر عمر ناپايدار نتداريم.   اگر عمر سپري شد بگذار سپري شود چون ما، -16

 اي عشق تنها تو براي من بمان كه چيزي در جهان به پاكي تو وجود ندارد.

 جناس  پاك، باك 

هر كسي كه از عشق واقعي بي بهره باشد و عشقش به اهداف نفساني آلتوده باشتد، از آن عشتق     -17

ان طور كه هر كس از زندگي خود از روزي بي بهره باشتد عمترش خستته كننتده     شود. همخسته مي

 گذرد. اش بيهوده ميشود و زندگيسپري مي

 جناس  جناس    روز، روزي  سير، دير 

 ن را به پايان برد.كند، پس بايد سکوت كرد و سخكسي غير عاشق سخن عاشق را درك نمي -18

 تركي  وصفي  تضاد   هيچ خام  پخته، خام 

 قلمرو زبانی: 

 دستور = وزير / دستور، اجازه.  -1

است و همچنين بيگاه شدن به معناي ش  شدن « گذشتن زمان»بله زيرا دير شدن روز به معناي  -2

 وزبه آخر رسيدن ر
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ي حترف اضتافه باشتد    « را»توانتد  ي مالکيت باشد و هم مي« را»تواند به عنوان هم مي« را»الف   -3

 ليك براي چشم و گوش آن نور وجود ندارد   -2و گوش، آن نور را ندارد  ) )ليك چشم

 ب  دور: مسند/ آن نور: نهاد با مفعول

 

 قلمرو ادبی: 

 باد: هوا و نسيم  باد: باشد. « »: نابودنيست»الف  نيست: نيست )فعل اسنادي   -1

 پرده: آواز و نغمه، پرده: حجاب»ب  

 مرزبان را مشتري جز گوش نيست  محرم اين هوش جز بي هوش نيست  -2

 هر كه بي روزي است، روزش دير شد    هر كه جز ماهي، ز آبش سير شد 

معتادل و م تداقي بتراي     هتا   ترا  قرار داد و يکتي از م « همان طور كه»توان بين دو م را  زيرا مي

 م را  ديگر است.

 قلمرو فکري: 

 عالم معنا و مبدأ « نيستان»انسان آگاه به حقايق عالم معنا/ مق ود از « ني»مق ود از  -1

 باز جويد روزگار وصل خويش   هر كسي كو دور ماند از اصل خويش  -2

 الف  بيگانگي/ محدوديت درك بشري  -3

 از درون من نجست اسرار من   شد يار من هر كسي از ظن خود 

 ب  استغناي عارفانه

 تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست  روزها گر رفت گو رو باك نيست 

  13دشوار و پرخطر بودن راه عشق.    شماره بيت  مفهوم  -4



 

 35 

   7آشکار شدن راز عشق / انعکاس درون از بيرون. شماره بيت  مفهوم 

   17اشتياق پايان ناپذير عاشق. شماره بيت  مفهوم 

   12عشق. شماره بيت نقش ظرفيت وجودي افراد در تأثير پذيري  مفهوم 

   11فراگير بودن عشق. شماره بيت  مفهوم 

 گنج حکمت

 معنی حکايت: 

پادشاهي به فقيري گفت كه هر وقت كه تو در درگاه پروردگار تجلّي پيدا كردي از من ياد كن. گفتت  

كه من به درگاه باري تعالي راه پيدا كنم و زيبايي جمال حق را ببينم ديگر از ختودم يتادم    وقتي»كه 

اي را برگزينتد و او را در راه  اما هنگامي كته خداونتد بنتده   « آيد چه برسد به اينکه به ياد تو باشم.نمي

لتماس كنتد و از  رود هر كس كه به آن بنده اعشق خود غرق كند، خداوند وقتي بنده به پيشگاه او مي

او نياز خودش را بخواهد اگر آن بنده در پيشگاه خداوند از آن شخص ياد كند و نيتاز او را بيتان كنتد،    

 كند.كند يعني بدون درخواست خداوند حاجت او را برآورده ميخداوند آن حاجت را برآورده مي
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 درس هفتم: در حقيقت عشق

 اهداف آموزشی  

 هايي از ادبيات منثور غنايي )در حقيقت عشق و تمهيدات  لوهآشنايي با ج -1

 هاي عرفاني تَفّکُر و تعمّق در عرفان و انديشه -2

 خواندن متن درس با لحني مناس  و توانايي درك مفاهيم متن درس  -3

 هاي قلمروهاي زباني، ادبي و فکري بکار بستن برخي از آموزه -4

 و فراگيري معناي لغات مهمّ درسي شناختن واژگان مهم املايي  -5

 

 روش تدريس پيشنهادي 
 بحث گروهي  -1

 هاي بارش فکري روش -2

 تدريس پرسش و پاسخ -3

 

 درآمدي بر درس: 

هاي سهروردي دربارۀ عشتق و زيبتايي استت. او    ترين نگارشيکي از عميق« في حقيقة العشق»كتاب 

 د.دانمانند مولانا عشق را در تمام هستي جاري مي

هاي عطّار و ابن عربتي نزديکتي فراوانتي دارد و    هاي شيخ اشراق دربارۀ عشق و جمال با انديشهانديشه

ها را در شهود اشراقي خود تجربه كرده است، عشق به حق كه در نهايت عشتق بته جمتال    اين انديشه

ي بتا استتناد   ترين عن ر مکت  جمالي است و سهرورداعَلي است. جمال اولين نور صادر است كه مهم
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آفرينتد و بته   داند، اين زيبايي، عشق را متي خداوند را نور الانوار مي« الله نور السموات و الارض»به آية 

تبع آن، همة موجودات عاشق جمال حق هستند و ميل دارند به سوي آن زيبتايي مطلتق در حركتت    

 باشند. 

ر و برجستة ت توّف و عرفتان ايرانتي    هاي مشهوعين القُضات همداني عارف شيفته و شوريده، از چهره

وي حاوي سوز و گدازها و سخنان دردآلود و عميقي است كه ترجمان ژرف بيني و « تمهيدات»است. 

هاي زمانة ها و قشري نگريها و ظاهربينيها، سطحي انديشيعظمت روح او و در عين حال كج فهمي

 تکفير قرار گرفت.  ها مورد اتهّام واوست. عين القضات به سب  همين نوشته

 معنی درس: بخش اول: در حقيقت عشق 

و همة موجتودات روحتاني و جستماني،    « كمال»است و يکي « زيبايي»بدان كه يکي از نامهاي خوبي 

بيني كه به زيبايي بي ميل باشد. پس وقتي خوب خواهان رسيدن به كمال هستند و هيچ كس را نمي

-كنند كه خود را به خوبي برسانند و دشوار متي ند و تلاش ميابيني همه خواهان خوبيفکر كني، مي

توان به خوبي رسيد و عشق، خواهند دست يافت. زيرا فقط با عشق ميتوان به خوبي كه همه آن را مي

دهتد. وقتتي كته    كند و خود را به هر كسي نشان نميپذيرد و در هر جايي مَنزل نميهر كسي را نمي

تر است. زيرا در همة انوا  عشق، گويند و عشق از محبت خا ّآن عشق ميمحبت به نهايت برسد، به 

تر است زيرا همة شود، و محبت از شناخت، خا ّمحبت وجود دارد اما هر محبتي به عشق تبديل نمي

 انوا  محبت نوعي شناخت است اما هر شناختي محبت نيست. 

-است و به عالم عشق كه بالاترين است نميپس پاية اول، شناخت، پاية دوم، محبت و پاية سوم عشق 

 توان رسيد مگر با عبور از دو مرحلة شناخت و محبت.
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 بخش دوم: سوداي عشق

تواند عشق را دريابد كه در قيد و بند خودش نباشد و ختود را فرامتوش   كسي به طور قطع و يقين مي

 كند و خود را براي عشق فدا كند.

دهد. به هر جا كه برسد د جز خودش اجازۀ اقامت به ديگري نميعشق مانند آتش است، هر جا كه باش

 آورد.سوزاند و همه چيز را به رنخ خود درميمي

گذارد كه جانش را فدا كرده است. زنده بودن و عشتق در كنتار   كسي در راه عشق قدم مي معنی بيت:

 گيرد.هم قرار نمي

لة آن به خدا برسند نيز نتزد طالبتان واجت     اي عزيز! رسيدن به خدا واج  است و ناچار هر چه بوسي

 رساند، پس عشق به همين دليل واج  است.شود. عشق بنده را به خدا ميمي

خواهد آن است كه در وجود خود عشق، چيزي نجويد، وجتود عاشتق از   وظيفه كسي كه خداوند را مي

گ را بي عشق بودن را علت زندگي و مر تواند بدون عشق زندگي كرد عشقگونه ميعشق است پس چ

 بدان

 هاست. تر از هوشياري جهان است و ديوانگي عشق برتر از همه عقلشيدايي عشق، باارزش

هر كس كه عاشق نيست، خودخواه و پركينه و مستبد استت در حتالي كته عاشتقي، بتي اختيتاري و       

 سردرگُمي است.

عشق، ديوانگي ختوبي استت. اي   در اين دنياي كهنه، هر كجا جواني هست، عاشق باد زيرا  معنی بيت:

عزيز خوراك پروانه، عشقي است كه به آتش دارد، بدون آتش آرام و قرار ندارد و زماني كه وارد آتتش  

سوزد و ديگر وجود ندارد، تا هنگامي كه عشق، او را چنان كند كه تمتام جهتان را بته شتکل     شود، مي

 آتشي ببيند.



 

 39 

دانتد. چترا؟   اندازد. تفاوت آتش و غير آتتش را نمتي  آن ميپروانه هنگامي كه به آتش برسد خود را در 

 چون عشق او آتش است. 

ايي را دوست داشته باشد او را عاشق خود مبر )   گفت: هرگاه خداوند بندهاين حديث را بشنو كه پيا

اي بندۀ من تو عاشق و دوستدار مايي و من عاشتق و  »گويد: شود. پس ميكند و خود عاشق او ميمي

 «تدار تو هستم چه بخواهي و چه نخواهي.دوس

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 

 شيدايي: سودا / ناگزير: لابدُ -1

 ترطالِ  ت واسطه ت مَأوا ت غايت ت خا  -2

 )به خدا رسيدن فرض است   الف  نهاد + مسند + فعل  -3

 )او همه جهان را آتش بيند / آن را عشق خواند  ب  نهاد + مفعول + مسند + فعل 

 قلمرو ادبی: 

 كند.در هر دو متن پروانه نماد عاشق واقعي است كه تمام وجودش را فداي معشوق مي -1

 كنايه )ترك خود كن   -2

 تشبيه )عالم عشق / آتش عشق  

 سجع )بي آتشي قرار ندارد و در آتش وجود ندارد  

 و فکري: قلمر

 گذر از دو پلة معرفت و محبت  -1

 الف  برتري عشق بر عقل  ب  لازمه رسيدن به خدا عشق است.  -2
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الف  پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بي آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه كه آتتش   -3

را مُسلَّم شود كته يتا    عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش بيند. ب  در عشق قدم نهادن كسي

 خود نباشد نثار عشق كند. 

شتناس و ممتات بتي    از عشق متي ات پ  وجود عاشق از عشق است بي عشق چگونه زندگاني كند حي

 ياب. عشق مي

كوشند كه خود را به حسن رسانند و به حسن كته مطلتوب همته    اند و در آن ميت  همه طال  حسن

 است. 

 شعر خوانی: صبح ستاره باران 

ها هستي در هنگام بارش باران و مانند بيداري ستاره هستي در تر از برگاي كسي كه مهربانبيت اول:

 ميان جويباران.

دهد، لبخندِ گاه گاه تتو مثتل   اي است كه صبح و ساحل را به هم پيوند مينگاه تو مثل آيينهبيت دوم:

 صبح پر از ستاره است.

 هاي كوهساران فرياد برانگيخته است.ديوانگي سکوتم از سنخبرگرد چرا در آرزوي ديدار تو بيت سوم:

هاي با طراوت گريزان مشو چرا كته  اي كسي كه مثل جويبار زيبا هستي از اين سايه برگبيت چهارم:

 اند. هاي بسياري اين فرصت را از دست دادهانسان

-مهر و محبت را نمتي  گفتي: )در طول زمان مهر و محبتي در دل نشسته است  گفتم )اينبيت پنجم:

 هاي بسيار  توان بيرون كرد حتي در طول زمان

اند و بر در و ديتوار زنتدگي ايتن    پيش از من و تو انسانهاي بسياري در اين دنيا زندگي كردهبيت ششم:

 اند.گونه يادگار نوشته

 ماند.تنها مهر و محبت است كه هميشه در دنيا باقي ميبيت هفتم:
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 تا پاريسدرس هشتم: از پاريز 

  اهداف آموزشی 
 آشنايي با محتواي ادبيات سفر و زندگي  -1

 آشنايي با نويسندگان اين حوزۀ ادبيات  -2

 استفاده از تجربيات موفق ديگران در زندگي  -3

 هاي برجستة اجتماعي و اخلاقي از محتواي درس دريافت برخي از آموزه -4

 سفر آشنايي با نثر مناس  براي نگارش ادبيات -5

 آشنايي با محمد ابراهيم باستاني پاريزي نويسنده كتاب از پاريس تا پاريز -6

  روش پيشنهادي تدريس

 ز زبان معلم و دانش آموز شرو  كلاس با بازگويي مخت ر چند خاطره )ا -

 روش پرسش و پاسخ -

 درآمدي بر درس 

ته تاريخ كشور ماست كه در روستتاي  مرحوم دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي استاد ممتاز و برجس

پاريز از توابع استان كرمان به دنيا آمد. دكتر باستاني، شرح رويدادهاي زندگي و برخي سفرها از جمله 

اند كه در اين درس با تر بيان كردهبه زيبايي هر چه تمام« از پاريز تا پاريس»سفر به اروپا را در كتاب 

ر دين و دانش و ادب يدربارۀ زندگي مشاه كه هاويم. اين گونه كتابشهايي از اين كتاب آشنا ميبخش

 شود. است زندگي نامه )بيوگرافي  ناميده مي
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 معنی عبارات مهم و ادبيات درس

راسي قرن بيستم ناچار شده شوخي روزگار است كه مهد دموكراسي عالم، از بيم عقرب جراره دموك -1

 د. ها پناه ببراشية حکومت سرهنخغبه مار

اين شوخي زمانه است كه مهد مردم سالاري دنيا )آتن  از ترس مردم سالاري قرن بيستم كه همچون 

ها پناه ببرد )از بد به بدتر پناه بردن عقرب سمّي خطرناك است به مار زهرآلود جهنمي حکومت نظامي

   از چاله به چاه افتادن 

 خواندند.از كرانة رودتيبر ميهاي فرات، خط كرانه -2

 گرفتند.  كردند )مردم شرق از رُم دستور ميمردم سواحل رود فرات از سواحل رود تيبر اطاعت مي

 ماند.دنيا هميشه به يك رو نمي -3

 كند. )روزگار دستخوش تغيير و تحوّل است.  حال دنيا ثابت نيست و تغيير مي

 بود. بود: حکومت زودگذر« دولت مستعجل» -4

 ميرند.هاي ثروتمند معمولاً از سوء هاضمه ميهاي بزرگ هم مانند آدمامپراتوري -5

-هاي بزرگ نه به خاطر ضعف بلکه به علّت بي برنامگي و نداشتن تسلطّ بر اوضا  از بين ميامپراتوري

-ميرند. )قدرتروند؛ همان طور كه افراد ثروتمند نه از گرسنگي بلکه به خاطر ناتواني در هضم غذا مي

 روند.  هاي بزرگ نيز به خاطر ولع قدرت طلبي و كشورگشايي بيش از اندازه از بين مي

 زد.يك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي -6

 بردند.ترسيدند و حساب ميروزگاري همة جهانيان متوجة امپراتوري بزرگ رُم بودند و از آن مي

 ترسيدن / مجاز: دنيا مجاز از مردم دنيا  كنايه: چشم زدن 
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 معنی شعر: 

كترد؟ و  كاووس پادشاه كياني كه لق  كي )پادشاه  را به او دادند، چه كسي بود؟ كجا زنتدگي متي   -1

 چه زماني اين نام را برايش برگزيدند؟ 

 «  كي»و « كي)»جناس «  / ي»و « ن»، «ك»هاي واج آرايي )تکرار صامتآرايه:

نامند، زميني است كه خون ضعيفان بي شتماري در آن بتر   اين سرزميني كه آن را بغداد و ري مي -2

 زمين ريخته شده است.

 ها  كشته شدن انسان كنايه )رنگين شدن خاك از خون آرايه:

با خاك آميختته شتده و از    شود، در واقع خون دل شاهان است كهناميده مي« مي»آن چيزي كه  -3

 درخت انگور نمايان گشته است. 

 كنايه از رنج   « خون دل)»جناس ناقص )خاك، تاك  / مراعات نظير )تاك و مي  / كنايه:  آرايه:

 نهند.شود و نامش را ني ميكند تا از خود تهي ميهاي فراواني را تحمل مييك چوب، سختي -4

 تيغ جفا  اضافه تشبيهی:براي چوب  / « جفا ديدن»و « سر و تن داشتن)» يه: تشخيص:آرا

 اند.گذاري كردهبه دليل خوشحالي و گاه ناراحتي ما بود كه يك ماه را مرداد و ماه ديگر را دي نام -5

دم  حسن تعليل )علت نام گذاري دي و مرداد ناراحتي و خوشحالي ماست  / تضاد )دل گرمي و آرايه:

 «  و»و « م»مرداد و دي  / واج آرايي )تکرار صامت  سردي 

خضر پيامبر كه او را خوش قدم ناميدند، روش طي كردن راه عرفان و شناخت حق را از دعاي پيتر   -6

 )انسان كامل  به دست آورد.

 حضرت خضر   مجاز )نَفسَ: مجاز از كلام  ت تلميح )اشاره به داستان آرايه:
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 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 
 جفت به معناي يگانه و يکتا  الف  طاق  -1

 ب  طاق در اين جا به معني ايوان است. 

 بودن است.« قوسي شکل»و « خميدگي»پ  طاق در اين بيت به معني 

 رتفا  ا مترپول ت پنجاه  تومانراه ت سي د  فرسخمميز: ده  -3

 ايرانبانك اعتبارات   ماهمضافه اليه مضاف اليه: خاطراتِ سفرِ 

 بيستمدموكراسي قرن   فقيرصفت مضاف اليه: اعت اب كارگران 

 قلمرو ادبی: 
 الف  دنيا مجاز از مردم دنيا ت چشم داشتن: كنايه از توجّه كردن ت چشم زدن: كنايه از ترسيدن. 

و « ن»،«ك»ي  ت واج آرايي: تکترار صتامت   كي: چه كساني ت ه زم)كي: پادشاه ت كِي: چب  جناس تام

 «.ي»

كنايه از نا اميدي/ تضتاد: )دي و مترداد  ت     «: دم سردي»كنايه از اميدواري / « دل گرمي»پ  كنايه: 

 حسن تعليل« / د»و « م»)دل گرمي و دم سردي  / واج آرايي: تکرار صامت 

 از چاله به چاه افتادن -2

 قلمرو فکري 
 ها شده است. حر  و طمع كشورگشايي موج  نابودي امپراتوري -1

 با خاك عجين .... -2

 گذرا بودن قدرت و عمر و ناپايداري دنيا  مفهوم كلّی:

 آيين طريق .... 

 مقام بسيار بلند پير و راهنما مفهوم كلی:
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 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود  راستي خاتم فيروزۀ بو اسحاقي  -3

 ها  ها و نابودي آنري حکومت)ناپايدا

 سه مرك  زندگي  گنج حکمت:

 اين حکايت برگرفته از تذكرۀ الاوليا عطار نيشابوري است.

 ابراهيم اَدهم: يکي از عارفان و بزرگان قرن دوم هجري. 
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 درس نهم: كوير

 اهداف آموزشی

 « سفر و زندگي»اي از ادبيات معاصر . آشنايي با گونه1

 ويسندگي دكتر علي شريعتي . آشنايي با ن2

 هاي فرهنگي و اخلاقي و فلسفي درس و عمل به آن. درك و دريافت پيام3

 . آشنايي با واژگان جديد 4

 هاي قلمروها.. توانايي شناسايي آموزه5

 روش تدريس پيشنهادي

 هاي گروه بنديروش-

 همياري گروهي -

 ق ه خواني -

 پرسش و پاسخ.  -

 مدي بر درسدرآ 

ن درس از كتاب )كوير  دكتر علي شتريعتي روشتنفکر بتزرگ معاصتر و صتاح  آثتار كتوير، استلام         اي

 شناسي، فاطمه فاطمه است كه قال  آن نثر است.

گوشته  »در لغت يعني « تلميح»كه يك آرايه ادبي است توضيح داده شده « تلميح»همچنين در مورد 

ي تتاريخي  يف كردن يك داستان يا واقعته است و در اصطلاح هرگاه هدف نويسنده تعر« چشم داشتن

 اي كنند. نباشد اما در بين سخنش به آن داستان اشاره
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 معنی درس 

 چشمه آبي سرد ... هنوز بر همان مهُر و نشان است كه بود. پاراگراف اول: -

ارگ = قلعه كوچك  دژ = قلعه    مشايعت كردن آب = استعاره مانند كردن مزينتان بته عشتق آبتاد =     

 بيه  عشق آباد = ايهام تش

گويند اين آبادي را براساس تر و همان طور كه ميگويي كه مزينان همان عشق آباد است ولي كوچك

 اند.طرح شهر عشق آباد ساخته

 تاريخ بيهقي از شاعران ..... بل به نيروي ارادت و كشش ايمان  پاراگراف دوم: -

اره   باب علم = اضافه استتعاري   سرستپردن = كنايته از    ياد كردن تاريخ بيهقي از شاعران و ... = استع

مانند كردن شاگر به جويندۀ تشنه = تشبيه   حاضر، غاي  = تضاد   فقه، حکمت، شتعر،  «   پذيرفتن»

 ادب و عرفان = مراعات نظير 

 صحبت مزينان بود ...... چون او كسي نبود.  پاراگراف سوم: -

ميوه دادن = كنايه از نتيجه دادن   جواني را «    انتظار داشتن»چشم به سوي كسي داشتن = كنايه از 

 در راه كسي ريختن = كنايه از صرف كردن عمر 

 وي جد پدر من بود  ...... سوي كوير پيش رفت و به مزينان بازگشت.  مفهوم پاراگراف چهارم: -

 بر شيوۀ كسي رفتن = كنايه از پيروي كردن    ادي  = هنرمند، سخن دان  

در اين پاراگراف به پيروي از نياكان، بي نيازي از خلق، گمنامي و عزلت، وفاداري به ارزرش انستاني در  

 دنياي آلوده اشاره دارد. 

 « رفتيممي»زمان هاي كودكي ....... و به تعبير امر وآن اوايل سال مفهوم پاراگراف پنجم: -
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ه داشتيم و برخلاف امروز به روستا رفتت و آمتد   مان علاقدر آن اوايل كودكي هنوز به زادگاه روستايي

گشتتيم. بته تعبيتر    بر ميداشتيم و گرفتار شهرنشيني نشده بوديم و هر تابستان به اصل و زادگاهمان 

 رفتيم. پس از گرفتار شدن در شهرنشيني به روستا مي امروزمان

 د، نه، بازي گرداند.برآغاز تابستان، پايان مدارس ..... كوير، مي مفهوم پاراگراف ششم: -

 دامن گستر = كنايه از وسيع    چشم به راه بودن = كنايه از منتظر بودن 

 زندان شهر = اضافه تشبيهي    ميهن دامن گستر = استعاره 

 در اينجا به پايان رنج دوري، پايان انتظار و وصال و ديدار و جذبه و كشش به اصل خود اشاره دارد. 

 در كوير گويي به مرز عالم ..... در فضاي اسرار آميز آن استشمام كرده است.  :مفهوم پاراگراف هفتم -

 عطر الهام = اضافه تشبيهي    غرفة آسمان = اضافه تشبيهي 

 هامي وحي = ايام     صداي بال فرشتههآواز پر جبريل = اي

عالم معنا را كه فلاستفه  ايم، و به خاطر همين است كه در كوير در كوير انگار به عالم معنا نزديك شده

توان ديد. اينجا به حضور كنند، با چشم ميكنند و اهل مذه  انسان را به آن دعوت مياز آن بحث مي

 خدا در طبيعت كوير اشاره دارد.

گويتد؛ چته   آسمان كوير اين نخلستان ...... در آن لحظته كته يتك مترد متي      مفهوم پاراگراف هشتم: -

 اي فاجعه

 استعاره    مدينه پليد = استعاره  نخلستان خاموش =

كوير و آسمان مثل نخلستاني ساكت و پر از نور ماه است كه هرگاه قلبم را مانند مشتت ختونيني زيتر    

هاي سوزناك حضرت علتي )   را  گيرم. گويي كه نالهبارد، ميسکوتش كه مانند باران از عالم غي  مي

اي آن امتام حتق و بتزرگم را كته ماننتد متن كته پيتر و         هشنوم. نالهكه روحي تنها و دردمند بود، مي
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ناشناخته و تنهايي او هستم در كنار آن شهر ناپاك كوفه و در ميان آن كوير تنها و خالي از يار و ديار 

 كند كه اين بسيار ناگوار است.برد و گريه ميشنوم كه از تنهايي سر به درون چاه ميمي

 ام تابستان ....... و تنها گردشگاه آزاد و آباد كوير. نيمه ش  آر مفهوم پاراگراف نهم: -

 تشبيه « = گردشگاه»به « آسمان»دهقان، چهارپا، گله = مراعات نظير    مانند كردن 

 كه اين پاراگراف اشاره به جاري بودن زندگي طبيعي و معنوي در بين مردم كوير دارد. 

 .... در اين تلقّي و تعبير پنهان است، تماشا كنيد. آن ش  نيز من خود را ..... مفهوم پاراگراف دهم: -

 هاي الماس = كنايه از پديدار شدن ستارگان سرزدن ستارگان = كنايه از آشکار شدن    شکُفتن گل

آن ش  نيز من وجود مادي خود را پشت بام رها كرده بودم و با روحم به تماشاي آسمان رفته بتودم.  

اي است و ستارگان زيبا يکي يکي به تعبير حافظ  درياي سبز وارونهمشغول تماشاي آسمان بودم كه )

آيند. و آن جادۀ روشن و زيبتايي كته گتويي    مانند پرندگان با بالهايي از الماس، از عالم غي  بيرون مي

-رسد. كه مردم كوير به آن شاهراه حضرت علي )   و راه مکته متي  مستقيم به جاودانگي و بهشت مي

-بينند ولي دهتاتي ت. مردم مرفه شهر كه با كاه سروكاري ندارند آن را كهکشان ميگويند. عجي  اس

بينند كه حضرت علي )   از آن كنند، آن را شاهراه علي )   و راه مکه ميهاي كوير كه كاه حمل مي

 رود. اين كلمات ظاهري را كنار بزنيد و روح اعتقتادي را كته در آن نتو  نگتاه و    جا به زيارت كعبه مي

 برداشت پنهان شده است ببينيد.

 چنين بود كه هر سال ........ در بستر خويش به خواب رفتم.  مفهوم پاراگراف يازدهم: -

 سموم سرد = پارادوكس    سموم عقل = اضافه تشبيهي 

 چغندر كاري كردن = ديد علمي و مادي داشتن )كنايه    سرد و بي روح = كنايه از دل پذير نبودن.
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هاي پر از شعر و خيال و شکوه و جاودانگي پتاك و متردم كتوير كته     ن همه لذت و سرمستياز درك آ

اي بتي رونتق و   شوم. كوير كه عالمي پر از شگفتي و راز بود به خانهتر ميچهرۀ معنوي داشتند محروم

بي احساس كه از چند عن ر مادي ساخته شده است، تبديل شد و آسمان كوير كه مانند بتاغي پتر از   

هاي رنگين شعر و خيال و الهام و احساس بود. در اثر نگاه سرد بي احساس، علم زده و عقل گرا كه لگ

هتا كته دلتم را پتر از     مانند باد گرم و سوزان كويري است. پژمرده شد و پاكي الهتي آن همته زيبتايي   

از معراجي پر از  شد و بر روي بام خانه پسه كرد با اين علم حسابگر دنيوي و نفساني آلود معنويت مي

 سرمستي پاك خسته شدم و در رختخواب )دنياي مادي  خودم به خواب رفتم. 

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی:  

 باد گرم مهلك )سموم  / تماشا )نظاره  / آويزان )مطلق  / نگرش )تلقي   -1

م لحت انتديش ت     تعبير حدود العالم ت حوزه درس مرحوم حاجي ملاهادي اسرار ت علم عدد بين   -2

 اين شيعة گمنام و غري  ت درياي سبز معلق. 

 كوير  آنايراني / قل   لباسسه دست  -3

 ادبيپاك / شاگرد حوزۀ  نسبتاًهواي 

 الف  من ت خود ت روي بام خانه ت نظارۀ آسمان -4

 ب  نيز: قيد / نظارۀ: متمم / آسمان: مضافه اليه 

 قلمرو ادبی: 

بته  « امام راستتين »انند كردن ت م« نخلستان خاموش و پر مهتاب»به « يرآسمان كو»مانند كردن  -1

تشبيه / مشت قل ، باران سکوت: اضافه تشبيهي / مشت بي تاب، نگتاه استير، مدينتة    «: گمنام شيعه»



 

 51 

پليد، قل  كوير، حلقوم چاه: اضافه استعاري/ مرغ سبز ت استعاره از آسمان / گريستن حضرت علي )    

 كوفه: تلميح / روح مجاز از انسان. هاي بر سر چاه

مترغ ستبز   »هاي كوفه: تلميح / اشاره به شعر حتافظ  اشاره به گريستن حضرت علي )   بر سر چاه -2

ستبز آن دوستت    ايتن متزر   »در « ش آمد و هنگتام درو فلك ديدم و داس مه نور / يادم از كشتة خوي

و ستنخ ريتزۀ   ار، كوه، هتر صتخرۀ ستنخ    بر ل  داشتن وحي در درخت، غ»تلميح / اشاره به « شاعرم

 ما في السماوات و ما في الارض   تلميح به تسبيح كاينات )يسبح لله«: كوير

زيرا بيان شرح حال و عواطف، احساسات شخ ي دربارۀ تتأملات روحتي و معنتوي    « الحس  ح» -3

 زندگي است. 

 قلمرو فکري: 

اي تشنه است كته نيتاز   زيرا شاگرد مثل جويندهمانند كردن شاگرد )او  به جويندۀ تشنه: تشبيه /  -1

 شديد به آب )آموختن  براي پيشرفت و رسيدن به دانايي دارد. 

نگاه عالمانه، م لحت انديش، بدون احساس و عاطفه و تخيل و جزئي نگر شهرنشينان به طبيعتت   -2

فته و احستاس   )ديد علمي و تجربي شهرنشينان  در مقابتل نگتاه ستاده و غيتر علمتي همتراه بتا عاط       

 روستاييان )ديد احساس و عاطفي روستاييان  

 ها تلخيِ دانايي / شهرِ تو در جاي دگر / ره مي بَر با پاي دگرها كاسة زيبايي، / بر ل الف  در كف -3

 مفهوم: دعوت به درك زيبايي و ترك علم زدگي براي بازگشت به عالم معنا 

چنين بود كه هر سال كه يك كلاس ...... به اين علم عدد بين م تلحت   مرتبط با: بند آخر درس 

 انديش آلود.
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خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد، ستر گلدستته سترو / متن نمتازم را پتي       ب  من نمازم را وقتي مي

 خوانم / پي قد قامت موج.تکبيره الاحرام علم مي

 مفهوم: تسبيح كاينات 

 م )در كوير، گويي به مرز عالم ديگر نزديکم ...  بند هفتمرتبط با:

 روان خوانی: بوي جوي موليان 

 من زندگاني را در ....... خانة شهري به سر نبردم.  -

 « نماندن»اس ، قاش زين = مراعات نظير        سر نبردن = كنايه از 

ي اس  ستواري را شترو    مفهوم: من زندگي خودم را با تير و صداي اس  شرو  كردم و در چهار سالگ

 كردم و چيزي نگذشت كه تفنخ سبك به من دادند.

 ايل ما در سال .......... هنوز زير دندان دارم. -

 « فراموش نکردن خوشمزگي»در زير دندان داشتن = كنايه از 

خريتدم هنتوز از   هاي طبيعي بتاد و بتاران ختورده متي    خاطرۀ شيرين آن دوران را كه شيريني مفهوم:

 نرفته است. خاطرم

 دهند.از شنيدن اسم شهر ......... قلم به دستم مي -

 « /خوشحالي زياد»قند در دل آب شد = كنايه از 

دانستتم كته آن زنتدگي لتذت بختش و      كردم. نميشنيدم بسيار ذوق ميوقتي اسم شهر را مي مفهوم:

 .دهندگيرند و يك زندگي بي روح شهري به من ميشرافتمندانه را از من مي

 پدرم مرد مهمي ........... ملتي به يغما رفت.  -

 داروندار = كل دارايي «      غارت اموال»به يغما رفتن = كنايه از 
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متان  اند و امتوال هاي مهمي نيستند و به اشتباه تبعيد شدهكرد كه پدر و مادرم انساندولت وانمود مي

 هم به اشتباه از طرف دولت غارت شده است. 

 اني كه در كنار .................... نفت بخاري آفت بود.براي كس -

 انس گرفتن با طبيعت / چشمه، آب = مراعات نظير»خو گرفتن با آتش سرخ بن و بلوط = كنايه از 

هاي گوارا و آتش هيزم درختان سرخ بن و بلوط زندگي براي كساني كه در دامن طبيعت با آب مفهوم:

در تهران با آن آب انبار و آتش زغال منقل و بخاري نفتي ستخت و زيتان   كردند. زندگي آن روزگار مي

 بار بود. 

 براي مادرم كه سراسر ............. به چهار ديواري اتاق بکشاند.  -

 « سرماي زياد»سرما، برف، زمستان = مراعات نظير / سرماي كشنده = كنايه از 

 گران بهاي چادرش زبانزد ايل و قبيله بود. ما قدرت اجارۀ حياط دربست ................... -

 پيدا شدن سروكله = كنايه از آشکار شدن / سر سفره كسي نشستن = كنايه از بخشنده بودن

 سفره رنگين = كنايه از پذيرايي خوب / اسم و رسم داشتن اس  = كنايه از اصالت داشتن

اي در شتهر  يف در چنتد اتتاق كرايته   زندگي قدرتمندانة ايلي و روستايي ما به يك زندگي ضتع  مفهوم:

 تبديل شد. 

 خواند. خورد ........... با كوشش و تلاش درس ميپدرم غ ه مي -

 زمين گير شدن = كنايه از ناتواني   / دل خوشي = كنايه از خوشحالي 

 خواندم ................. كه ت ديق مرا نبيند و آفرين نگويد. من درس مي -

 اره  / دو كلاس يکي كردن = كنازه از جهشي خواندنبافتن خيال = استع

 ارزد. پيرمرد دل دل خوشي ديگري ............... پسرم به همه آنها مي -
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 روز و ش  = مجاز از هميشه        مباهات سرافرازي. 

 پس از عزيمت رضا شاه ................ و راه رفته را باز آمدند.  -

 و  دوباره  / بار سفر بستن = كنايه از آمادۀ مهاجرت شدن از سر گرفتن = كنايه از شر

ها از يك ختان بته شتاه    پس از اين كه در اثر جنخ دوم جهاني، رضا شاه كه به وسيلة انگليسيمفهوم:

ها آزاد شدند و بته ايتل و   تبديل شده بود. تبعيد شد و به همان مقام خاني خود برگشت همة تبعيدي

 قبيلة خود برگشتند.

 ميان آنان فقط من بودم .................. بايد به شهر باز گردي و ترقي كني! در -

 سردر گريبان = كنايه از فکر كردن / دو دل بودن = كنايه از شك و ترديد 

 ديار بي ديار = استعاره / شهر بي مهر = استعاره 

 بازگشتم، از ديدار عزيزانم .............. در آغوش آن مادر مهربان  -

 جسم و روح = مجاز از جان / ماندن روح در ايل = كنايه از دل بستگي به ايل 

 در پايتخت به تکاپو افتادم ................. به من پيشنهاد شد.  -

 بر انداختن = كنايه از نابودي / درخت بيداد = اضافه تشبيهي 

 ساوه و دزفول و شهر = مراعات نظير 

 ............. جمع و تفريق محاسبات مردم پرداختم. سري به ساوه زدم ......... -

 گرفتن دل = كنايه از ناراحتي / چشم پوشيدن = كنايه از من رف شدن 

 حلقه به در كوفتن = كنايه از تلاش زياد / سر دَر آوردن از جايي = كنايه از رسيدن به جايي 

 شاهين تيز بال ............... پناه بردم. -

 نايه از وابسته بودن / شاهين، زنبور = مراعات نظير طفيلي بودن = ك



 

 55 

كنتد و در  هتاي بلنتد پترواز متي    در زندگي روستايي مانند شاهين بلند پروازي بودم كه در افق مفهوم:

 اي پناه بردم. اي تبديل شدم و به گوشهزندگي شهري به زنبور مزاحم و ناخوانده

 خوار و اندوهگسار نداشتم.پيش از دو سال در ................... غم -

 در خواب ديدن = كنايه از آرزو كردن / ايل و تبار = اجداد 

 رود. اي از برادرم رسيد ..................... آب خوش از گلويش پايين نمينامه -

 ماست با چاقو = كنايه از سفت بودن ماست ن = كنايه از آرزو داشتن / بريدنخواب ديد

كنايه از منتظر بودن / پايين نرفتن آب خوش از گلو = كنايته از نداشتتن راحتتي    چشم به راه بودن = 

 خيال

هايمان بسيار مرغوب و پر چرب است. گل هنوز هوا خنك و آب چشمه بسيار سرد است. ماست مفهوم:

كند. بوي شبدر پر مح تول كته   و گياه در دشت بسيار زياد است كه پشم گوسفندان را هم رنگين مي

خوانند. ها همواره آواز ميها سبز هستند و بلدرچينرسد. در هوا پيچيده هنوز گندمر چيدن ميبه دوبا

هاي كوهستان كمانه زياد شده است. بيا تا هتوا گترم   اند. كبك كوهي در قلهها بزرگ شدهجوجه كبك

 كشد. نشده خودت را برسان مادر منتظر توست و از دوري تو رنج مي

 همان ................... بخاراي من ايل من بود. نامة برادر با من -

 براي سفر / بو، بو = ايهام  بودن = كنايه از آماده بودن پا به ركاب

 ترقي = مجاز از شهرنشين / زندگي مجاز از ايل. 
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 درس دهم: فصل شکوفايی

 اهداف آموزشی  

 عران انقلاب آشنايي بيشتر دانش آموزان با ادبيات انقلاب اسلامي و شا -1

 ايجاد انگيزه و اميد به وحدت و تلاش براي رسيدن به پيروزي  -2

 هاي محتوايي متن درس در حوزۀ قلمروهاي زباني، ادبي و فکري بکار بستن آموزه -3

 توانايي انديشه در كلمات كليدي درس و دريافت پيام و تحليل متن  -4

 روش تدريس پيشنهادي 

 روشن سازي طرز تلّقي  -1

 روش تدريس كارآيي گروه  -2

 بحث گروهي  -3

 روش تدريس پرسش و پاسخ  -4

 درآمدي بر درس 

باشتد كته در زمتان    اي بين حکومت ظالم پادشاهي و نظام انقتلاب استلامي متي   در اين درس مقايسه

شد و تمام توانائيهاي متا در نظتر گرفتته    حکومت پادشاهي زندگي ما در خودكامگي و ظلم سپري مي

ختورد و  شد. اما در دوران نظام اسلامي پيشرفت و شکوفايي مردم در جهت صحيح به چشتم متي  نمي

 باشد. معيار براي مردم كشور عزيزمان ميرهبرانقلاب ما بهترين راهنما و همه چيز نيکو و خوب است و

 معنی شعر: 

ن در ايتن دوره كته   هاي ما نابود شد به جاي آتوانايي پهلوي اي دوست اگر در زمان حکومتبيت اول:

 نظام انقلاب اسلامي است، همه چيز نيکو و خوب است. 
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ا: تضاد: ديروز و امروز / بهار: استعاره از پيروزي و انقتلاب / واج آرايتي: صتامت بته / بتار و بهتار:       هآرايه

 جناس ناقص افزايشي.

ظلم و ستتم چيتزي    جزبه  اي كه مانند برزخ پر از درد و غم بود، چشمان مردمدر آن دوره بيت دوم:

 ديد. نمي

ها: بيت استفهام انکاري دارد. / برزخ سرد استعاره از ايران استبداد زده / ش : نماد ظلم و ستتم /  آرايه

كوچه هاي غم و درد: اضافه: غم و درد: مشبه، كوچه: مشبه به / مراعتات نظيتر: شت  و تتاريکي / واج     

 . بي روح و افسرده2. سرد 1في / سرد: ايهام دارد:آرايي: صامت د / سرد و درد: جناس ناقص اختلا

در دوران نظام پادشاهي من و وطنم پر از درد و غم و غ ّه بوديم اما در ايتن دوران جديتد    بيت سوم:

 ما و معيار ما است. رهبر انقلاب در كشور راهن

استعاره از انقلاب و حركت / دشت: استعاره از وطن /  آرايه ها: تضاد: ديروز و امروز / استعاره: خورشيد

 خورشيد آيينه دار: تشبيه / باغ و چمن و دشت: مراعات نظير

هتا بيتا بته    گذرد پس با من به سمت خوبيهتا و نيکتي  زندگي ما در خودكامگي و ظلم مي بيت چهارم:

 جايي كه پيشرفت و شکوفايي در انتظار ماست. 

مت غ / باران: نماد رويش و سبزي / جويبار: نماد حركت / مراعات نظير: جويبتار  ها: واج آرايي: صايهآرا

 و باران 

دوران نظام اسلامي زمان پيشرفت و شکوفايي ما است پس با من همتراه شتد تتا بتا نظتام       بيت پنجم:

 را آغاز كنيم.  اسلامي دوران شکوفايي و پيشرفت

 هار / تشخيص و استعاره مکنيه: بخوانيم با گلها: مراعات نظير: ف ل، شکوفايي، گل و بآرايه
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با من همراه شو در صورتي كه در اين همراهي و مبارزه جان خود را از دست داديم به جاي  بيت ششم:

 ماند.آن نظام اسلامي به عنوان يادگار در كشور به جاي مي

گتل: استتعاره از انقتلاب و    ها: مراعات نظير: نسيم، گل و باغ / جتان ستپردن: كنايته از متردن /     آرايه 

 تجليات آن، خاطرات و مبارزه / نسيم: نماد حركت

روم. همتان  من همچون رود بي تاب بيقرار رسيدن به دريا هستم من به ستمت مترگ متي    بيت هفتم:

  جايي كه وعدۀ ديدار همة مردم است.

 ها: تشبيه: چون رود / رود و دريا: مراعات نظيرآرايه

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 

 دوري ت قربت: نزديکي غربت: -1

   برگ و بار ت من و تو 1  عطف بيت )واو -2

 )من و تو   5)غبار و غربت  ت )من و تو    بيت  4)غم و درد  ت )من و تو    بيت  2بيت 

 برگ و بار / من و تو :1بيت  -3

 چه  :2بيت 

 بهار من و تو  :5بيت 

 قلمرو ادبی: 

 جويبار در انتظار من و تو  4  بيت 2غربت باغ ت  3ت   بي1تشخيص:  -1

 من به رود  7  بيت 2گل به  يادگاري ت  6  بيت 1 تشبيه:

 دوران حکومت پادشاهي ت ش : ظلم و ستم، خودكامگي برزخ سرد:  -2
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 قلمرو فکري: 

 اتحاد با مردم  -1

 است.  مفهوم اين بيت اميدواري به بهبود اوضا  با وجود انقلاب اسلامي -2

  الف  جاودانگي پاكي ت در متن درس به ناپايدار بودن ظلم و ستم و يادگاري ماندن گتل كته نمتاد     3

 پاكي و صداقت است اشاره شده است. 

هاي درس به اميدواري به پايان ظلتم و  ب  اميدواري به پايان ظلم و ستم ت در بيت هفتم و ديگر بيت 

 ه شده است. ستم و آمدن دوران شکوفايي و بهار اشار

 معنی گنج حکمت: تيرانا 

هاي ميوه دار بدون كوچکترين ادعايي يکپارچه بخشش تيرانا من از طبيعت ياد گرفتم كه مثل درخت

 باشم و بدون اينکه منتظر سپاسگزاري باشم.

اي تيرانا تو نيز بخشندگي را از طبيعت ياد بگير و از بوستتان كته در بهتار غترق شتکوفه و گتل و در       

هاي خسته باشي و نوازشگري درمتان كننتده بتراي    تان با ميوه و سايه ميزباني بخشنده براي آدمتابس

ها هاي گرمازده باشي نه اينکه فقط مهرباني را با مهرباني بلکه حتّي در جواب سنخ خوردنپاي انسان

 به مردم ميوه بدهي. 

يکسره بخشندگي باشتي. از خورشتيد    اگر تو ميراث دار مهرباني مادرت باشي بايد مثل درختان بارآور

-افشاند و از ابر كه بارانهايي چون گوهر بر سر ما ميسپاسگزارم كه هر روز تا تابشش طلا بر سر ما مي

 ريزد. 

تيرانا اگر آزادگي در سرنوشت من باشد همين كه اين سعادت ن يبم شده كه از خودم بتراي ديگتران   

 كنم. بُتي نسازم خدا را شکر مي
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 شب عزيز يازدهم: آن درس

 هاي آموزشیهدف

 آشنايي بيشتر با مضامين ادبيات انقلاب اسلامي و نويسندگان انقلاب  -1

 هاي دفا  مقدس و انقلاب اسلامي ايجاد نگرش مثبت به ارزش -2

 تقويت گزينش الگوهاي مناس  رفتاري در مبارزه و جنخ با دشمن  -3

 داستاني  توانايي خوانش متن با لحن روايي و -4

 توانايي دريافت پيام و تحليل داستان  -5

 هاي گذشته قلمروهاي زباني، ادبي و فکري در متن درس كاربست آموزه -6

 روش پيشنهادي تدريس: 

 روش تدريس پرسش و پاسخ-

 روش تدريس بحث گروهي -

 روش تدريس كارايي گروه و ...  -

 درآمدي بر درس: 

استت. داستتان از طريتق    « سيدمهدي شجاعي»نوشتة « سانتا ماريا»از كتاب « آن ش  عزيز»داستان 

يك رويداد مشخص شکل گرفته است. جنخ تحميلي عراق عليه ايران تأثير بسيار زيادي بر ادبيات ما 

هاي كوتاه و بلند بسياري دربارۀ شهادت طلبي، فداكاري، مبارزه با دشتمن و  داشت و شعرها و داستان

 ها است.اي از اين گونه داستانپيدا كرد. اين درس نمونه... در ادبيات ما راه 

 نکات مهم درس: 

 كنايه از حركت كردن، تکان خوردن. « قدم از قدم برداشتن» -1
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 كنايه از انجام ندادن فرمان آن شخص « حرف كسي را زير پا گذاشتن» -2

 داد. ينور آفتاب اجازۀ ديدن را به شما نم«: زدهايتان را ميآفتاب چشم» -3

 به من اميد بخشيد، به سرعت برخاستم. «: را گرم كرد، از جاكنده شدم دلم» -4

با وجود هوش زيادي كه داريتد، فهميتدن   «: ة قوي شما تشخيص بوي حمله غري  نيستاز شام» -5

 نزديکي حمله، عجي  نيست.

 كنايه از خوشحالي زياد «: بال درآوردن» -6

 ه عهده گرفتن. كنايه از ب«: در دست گرفتن» -7

 كنايه از مُردن «: خاموش شدن» -8

 قلمرو زبانی: 

 محل عبور ت گذرگاه   ذلّه شدن: خسته شدن، اذيّت شدنمعبر: -1

 مُ ر، سراغ، ثلث، حمايل، عرض، غري ، طفره، شبح، مهيت، ذلّه، انهدام هاي مهم املايی:واژه -2

 ح، انفجار مهيت كارآموزِ م ر، صحنه غري ، همان شب هاي وصفی:تركيب

 عرض ادب، شبح اجسام، انهدام مواضع دشمن هاي اضافی:تركيب

هايتان ............ شد: ماضي ساده / فرو نشست: ماضي ساده / آمديد: ماضي وقتي حرفدر بند پنجم:  -3

ساده / شناخته باشيد: ماضي التزامي / كرد: ماضي ساده / شدم: ماضي ساده / دويتدم: ماضتي ستاده /    

گويم: مضار  التزامي / گشوديد: ماضي ساده / لبخند زديد: ماضي ساده / گفتيد: ماضي ساده / تعجّ  ب

ايد: مضتار  التزامتي / فشترديم: ماضتي ستاده /      كردم: ماضي ساده / گفتيد: ماضي ساده / از ياد نبرده

 بوسيديم: ماضي ساده 
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ريختنتد. )مرجتع ضتمير    متي  انيشت هارا در آخترين فشتنخ   يشتان هاآخترين رمتق  ضمير پيوسته:  -4

 رزمندگان  

خواستم كه چتون  توانستم و ميع باني شديد؛ مرجع ضمير آقاي موسوي / من مي شماضمير گسسته:

 اي خود را گم كنم. )مرجع ضمير خود نويسنده  ها در گوشهديگر بچّه

 قلمرو ادبی: 

انجتام نتدادن    شدم / حرف كسي را زير پتا گذاشتتن   يخوشحال م آوردم الف  بال در مي -1

 فرمان آن شخص   

 ب  زمزمة لطيف ت صداي خشك 

ام به اين است كه هر روز صبح با اين يك پا و دو ع ا به اينجا بيايم. گرد قاب عکستان را دلخوشي -2

 خاطراتم را با شما مرور بکنم. پاك كنم. سنگتان را بشويم. گلدانتان را آب بدهم و 

 قلمرو فکري: 

الف  اين رباعي و متن درس توصيف كنندۀ رزمندگان شجاعي است كه جتان بتازي و فتداكاري را     -1

 دانند و در دل هيچ هراسي از مرگ ندارند. افتخار مي

ن و رفتن ها رو كردن به مبارزه با دشمب  مفهوم مشترك اين رباعي و متن درس رها كردن وابستگي

 هاي جنخ است. به جبهه

ام به اين است كه هر روز صتبح بتا ايتن    و حالا دل خوشي»گويد: با بند آخر درس كه نويسنده مي -2

يك پا و دو ع ا به اينجا بيايم. گرد قاب عکستان را پاك كنم. سنگتان را بشويم، گلدانتان را آب بدهم 

 و خاطراتم را با شما مرور بکنم.
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 شکوه چشمان تو  شعر خوانی:

 اند؟ آه، آيا اين سر بريده شدۀ ما در صبح زود است يا كه نه، خورشيد را هنگام غروب سر بريده -1

ستر داشتتن خورشتيد و    »ت تشتخيص:  « خورشيد»و « ماه»ت تناس : «شامگاه»و « پگاه»تضاد:  آرايه:

 « ماه

رار گرفته يا ماه است كه با بي اين سر بريده، خورشيد است كه بدون هيچ پوششي به روي خاك ق -2

 توجهي در راه افتاده است؟ 

 تناس : ماه و خورشيد « / راه»و « ماه»)خورشيد و ماه  استعاره از سر شهيد / جناس: آرايه: استعاره:

سر شهيد همچون ماه است كه صبح زود به ديدن خورشيد رفته است، يا ستر شتهيد خورشتيدي     -3

 اه شتافته است. است كه ش  هنگام به ديدار م

 تناس  )ماه و خورشيد  ت تضاد )ش  و روز  ت تکرار )ماه و خورشيد   آرايه:

 ها برتر است، اي محسنِ شهيد من، اي زيباي بدون گناه من. زيبايي شهادت از همة زيبايي -4

 تکرار )حسُن .  آرايه:

 لاً از چاه بيرون نيايد. ترسم كه يوسف تو را ببيند و شرمنده شود، پس به او بگو كه اصمي -5

 تلميح به ماجراي حضرت يوسف كه برادرانش او را در چاه انداختند.  آرايه:

 نيازي نيست در دادگاه عشق براي تو شاهدي بياورند، زيرا رگ بريدۀ گردنت بهترين گواه است.  -6

 تناس  )شاهد، محضر، دادگاه و گواه  ت اضافة تشبيهي: دادگاه عشق.  آرايه:

اسير شدن تو يادآور اسارت حضرت زين  است از اشتياق ديدن چه كسي است كته چشتمانت بته     -7

 نگرد؟ دور دست مي
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كنايته: راه  « / ش»تلميح به داستان عاشورا و اسارت حضرت زين  / واج آرايتي: تکترار صتامت     آرايه:

 كشيدن چشم: كنايه از منتظر بودن. 

اي؛ بته  د؟ اي كسي كه تسليم شترافت و بزرگتواري شتده   رسها ميكدام قاصد و پيك از دور دست -8

 كني؟ آيا منتظر خبر شهادتت هستي؟ كدام سمت نگاه مي

 اشاره به شهيد شدن مسلم بن عقيل كه فرستادۀ امام حسين )   بود.  آرايه:

 هاي آخر تو سرشار از زندگي و شادابي است، مرگ عاشقانه به آغوش تو پناه آورده است. نفس -9

تناقض )نفس آخر، زندگي است  / تضاد )مرگ و زندگي  / كنايه گرم آمدن: كنايه از با اشتياق  يه:آرا

 آمدن.

به اندازۀ يك كربلا در چشمت، بزرگي پنهان شده است؛ اي كسي كه براي سوگواري بريده شدن  -11

 اي تجسم يافته و آشکار هستي. سر امام حسين )   در گودال قتلگاه، نمونه

تناس  )روضه، كربلا، و گودال قتلگاه  / تلميح اشاره به عاشورا و شتهادت امتام حستين )   در     آرايه:

 گودال قتلگاه / تضاد )نهفته، مجسّم .

 درک و دريافت: 

هاي عاطفي، مدحي و توصيفي استفاده شود. زيرا شتعر دربتارۀ شتهيدي    بهتر است از تركي  لحن -1

هايش كرده و مدحي و توصيفي به اين دليل كته در ستتايش   ناست كه عاشقانه سر خود را فداي آرما

 مقام بلند شهيد و توصيف كنندۀ حالات و احساسات اوست. 

 الف  ايثار، فداكاري، اسارت، شرافت و نهايت اشتياق او براي شهادت در راه خدا.  -2

 ب  زنده نگه داشتن يادشان و زندگي كردن به شيوۀ آنها. 
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 سياوش از آتشدرس دوازدهم: گذر 

  اهداف آموزشی

 ي پهلواني شاهنامه فردوسي هاي حماسي دورهاي از داستان. آشنايي با نمونه1

 هاي برجستة متن ها و نکته. تقويت توانايي استنباط پيام2

 . توجه به موقعيت سياوش در آيين ايراني و برجسته كردن شخ يت او 3

 ن مناس  . تقويت توانايي خوانش متن درس با لح4

 . تقويت برخي از محورهاي اخلاقي مهم مانند نجابت در زندگي 5

 

  روش تدريس پيشنهادي 

 الگوي پيش سازمان دهنده-

 ايفاي نقش، نمايشي  -

 

 درآمدي بر درس

شويم، او در روستاي باژ، واقع در منطقه طوس خراستان بته   در اين درس ما با اشعار فردوسي آشنا مي

جي  زادگان و دهقانان طوس بود. مردي شيعه مذه  بود بته ميتراث قتومي و فرهنگتي     دنيا آمد. از ن

 81سال براي سرودن شاهنامه زحمت كشيد و در  31يا  25ايران كهن دلبستگي شديد داشت. حدود 

از دنيا رفت و در طوس به خاك سپرده شد. و همچنين بتا اشتعار ستعدي آشتنا      411سالگي در سال 

نويسنده بزرگ قرن هفتم است. در شيراز متولد شد و براي ادامه تح يل به بغداد  شويم كه شاعر ومي
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اين دو كتاب مقالات گلستان را نوشته است. علاوه بر  656بوستان و در سال  655رفته است. در سال 

 نيز دارد. و ق ايد عربي

ناي غير حقيقي به جاي اي در معشويم مجاز: يعني هرگاه واژهدر اين درس همچنين با مجاز آشنا مي

هايي كه در متن موج  من رف شدن خواننده از معناي حقيقي واژۀ مجاز واژۀ ديگر به كار برود. نشانه

 اين يك مجاز است. « دهدفردا مجلس رأي مي»شود. براي مثال: ناميده مي« قرينه»شود مي

 شود.سياوش فرزند كاوس ................ از جان  سودابه متهم مي

دل بستن = كنايه از علاقه مند شدن / پاكدامني = كنايه از پرهيزكتاري و بتا تقتوايي / دل ستپردن =     

 كنايه از پذيرفتن و قبول كردن / رزم و بزم = جناس 

 كه درد سپهبد نماند نهان   چنين گفت موبد به شاه جهان  -

پهدار غم و اندوه دروني تتو  معني بيت: پيشواي زرتشتي به پادشاه كشور )كي كاووس  گفت كه اي س

 ات آشکار است. پنهان كردني نيست. نگراني تو از چهره

 واج آرايي « د»جهان = مجاز از ايران / جهان، نهان = جناس / تکرار صامت 

 ببايد زدن سنخ را بر سبوي   چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي  -

سودابه معلوم شتود بايتد در ايتن آزمتايش     خواهي حقيقت ماجراي مربوط به سياوش و معني: اگر مي

 شركت كني. 

 گوي، سنخ = مفعول / سنخ بر سبو زدن = كنايه از امتحان / پيدا = مسند 

 دل شاه از انديشه يابد گزند   كه هر چند فرزند هست ارجمند  -

ستلامت   زند ومعني: اگر چه فرزند بسيار ارجمند و عزيز است ولي نگراني به سلامت پادشاه آسي  مي

 تر است.پادشاه مهم
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 دل = نهاد / انديشه = متمم / دل = مجاز از خود شاه / دل شاه = تركي  اضافي 

 پر انديشه گشتي به ديگر كران   و زين دختر شاه ها ماوران  -

 ايشده دشاه ها ماوران نيز نگران و مضطرباز طرف ديگر از سودابه دختر پامعنی:

شتن = كنايه از نگرانتي / دختتر = مجتاز از ستودابه / تکترار      ر انديشه گپديگر كران = تركي  وصفي / 

 واج آرايي « = ر»صامت 

 بر آتش يکي را ببايد گذشت   ز هر در سخن چون بدين گونه گشت  -

وقتي كه از هر دو طرف اختلاف، سخن به اين جا رسيد و حق و ناحق معلوم نبود. طبتق رستم   معنی:

 ان آتش عبور كند.يکي از دو طرف بايد از مي

 گشت، گذشت = جناس / در، آتش = متمم / بدين گونه = تركي  وصفي 

 كه بر بي گناهان نبايد گزند   چنين است سوگند چرخ بلند  -

 رساند.رسم و قانون روزگار اين است كه آتش به بي گناهان آسي  نميمعنی:

گناهان = متمم / چرخ بلنتد = تركيت     چرخ = استعاره از آسمان / سوگند چرخ = اضافة استعاري / بي

 وصفي / سوگند، گزند = مسند. 

 همي با سياوش به گفتن نشاند   جهاندار، سودابه را پيش خواند  -

 پادشاه سودابه را خواسته و او را با سياوش رودر رو كرد.  معنی:

/ جهانتدار، ستودابه،    سودابه = مفعول / جهاندار = نهاد / به گفتتن نشتاندن = كنايته از رودر رو كتردن    

 سياوش = مراعات نظير 

 نه گردد مرا دل نه روشن روان   سرانجام گفت ايمن از هر دوان  -

 در پايان پادشاه گفت: من به هيچ يك از شما دو تن اطمينان ندارم. معنی:
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 دل، روان = نهاد / ايمن، روشن = مسند / هر دوان = تركي  وصفي / دل متن = تركيت  اضتافي / دل،   

 روان = مراعات نظير / روشن نگشتن روان = كنايه از بدگمان شدن. 

 گنه كرده را زود رسوا كند   مگر كاتش تيز پيدا كند  -

 اميدوارم كه آتش سوزان، حقيقت را روشن ساخته به زودي گنهکار را رسوا كند. معنی:

 ا، رسوا = مسند آتش تيز = تركي  اضافي / آتش پيدا كند = استعاره / آتش = نهاد / پيد

 كه من راست گويم به گفتار خويش   چنين پاسخ آورد سودابه پيش  -

 سودابه اين گونه پاسخ داد كه من در سخن خود راستگو هستم. معنی:

سودابه، من = نهاد / پاسخ = مفعول / گفتار خويش = تركي  اضافي / خويش، پيش = جناس / پاستخ،  

 گويم، گفتار = مراعات نظير 

 اندرين  كه رايت چه بيند كنون  شاه زمين  پور جوان گفت به -

 پادشاه به فرزند جوانش گفت، اكنون نظر تو در اين باره چيست؟  معنی:

شاه، رايت = نهاد / پور = متمم / پور جوان = تركي  اضافي / زمتين = مجتاز از ايتران / شتاه زمتين =      

 تركي  اضافي 

 وزخ مرا زين سخن گشت خوار كه د سياوش چنين گفت كاي شهريار  -

سياوش اين گونه پاسخ داد كه اي پادشاه، تحمل آتش دوزخ از شتنيدن چنتين اتهتامي بترايم      معنی:

 ناچيز و آسان است. 

 اين سخن = تركي  وصفي / چنين = قيد / سياوش، دوزخ = نهاد / خوار گشتن دوزخ = اغراق 

 گر بگذرم ازين تنخ خوار است ا  اگر كوه آتش بود بسپرم  -
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كتنم و گذشتتن از ايتن    اگر قرار بر عبور من از آتش باشد، از ميان كوهي از آتش هم عبور متي  معنی:

 گذرگاه آتش برايم آسان است. 

 كوه آتش = اضافه تشبيهي / اين تنخ = تركي  وصفي / كوه، خوار = مسند 

 ز فرزند و سودابه نيك پي   پر انديشه شد جان كاووس كي  -

 كاووس به خاطر فرزند و همسرش دل مشغول و نگران شد.  كي معنی:

جان = مجاز از وجود / كاووس، فرزند، سودابه = مراعات نظير / سودابه نيك پي = تركي  وصفي / جان 

 كاووس كي = تركي  اضافي 

 از آن پس كه خواند مرا شهريار   ه كار ين دو يکي گر شود نابكز -

همسر  يکي گناهکار شتناخته شتود ديگتر كستي مترا پادشتاه نخواهتد         اگر از اين دو )فرزند ت  معنی:

 دانست. 

 نا به كار، شهريار = مسند / من = مفعول / يکي، كه = نهاد 

 بشويم كنم چارۀ دل گسُل  همان به كزين زشت كردار، دل  -

کل همان بهتر است كه خيال خودم را از كردار زشت يکباره آسوده كرده بتراي حتل ايتن مشت     معنی:

 چارۀ قطعي بينديشم. 

 به = مسند / همان = نهاد / چارۀ دل گسُل = تركي  وصفي / دل شستن = كنايه از رهاندن 

 هيون آرد از دشت صد كاروان   به دستور فرمود تا ساروان  -

 پادشاه از وزير خواست تا به شتربان فرمان دهد كه از دشت، صد كاروان شتر بزرگ بياورد.  معنی:

= نهاد / صد كاروان = تركي  وصفي / ساروان، كتاروان = جنتاس، ستاروان، كتاروان، هيتون =      ساروان 

 مراعات نظير 



 

 71 

 جهاني نظاره شده هم گروه   نهادند بر دشت هيزم دو كوه  -

اند و مردم با هم براي تماشا گرد ها را مانند دو كوه بزرگ در آن دشت بر روي هم انباشتههيزم معنی:

 آمدند. 

 از ه هيزم = تركي  وصفي / كوه = مميز / مانند كردن هيزم به كتوه = تشتبيه / جهتان = مجتاز    دو كو

 جهان مردم

 چنين بود آيين و اين بود راه   بدان كاه سوگند پر مايه شاه  -

 در آن زمان راه و رسم پادشاه بزرگ براي تشخيص گناهکار از بي گناه اين گونه بود.  معنی:

آن گاه = تركي  وصفي / سوگند پر مايه شاه = تركي  وصفي « / ن»کرار صامت گاه، شاه = جناس / ت

 و اضافي. 

 كه بر چوب ريزند نفت سياه   و ز آن پس به موبد بفرمود شاه  -

 ها نفت بريزند.سپس شاه به مشاور دستور داد تا فرمان دهد كه بر روي هيزم معنی:

 اه = تركي  وصفي شاه = نهاد / آن، موبد، چوب = متمم / نفت سي

 دميدند گفتي ش  آمد به زور   بيامد دو صد مرد آتش فروز  -

ها دميدنتد كته از دود غلتيظ آن    دويست مرد كه كارشنان افروختن آتش بود آمدند و در هيزم معنی:

 گويي در روز روشن ش  تاريك فرا رسيد. 

 د، ش  = نهاد / روز، ش  = تضاد / دو صد مرد آتش فروز = تركي  وصفي / دو صد مر

 زبانه برآمد پس از دود زود  نخستين دميدن سيه شد ز دود  -

ها دميدند، دود سياهي به هوا برخاست پتس از آن آتتش بته سترعت     نخستين بار كه در هيزم :معنی 

 زبانه كشيد.
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 زبانه = نهاد / سيه = مسند / نخستين دميدن = تركي  وصفي / دود، زود = جناس 

 بر آن چهر خندانش گريان شدند   شت بريان شدند سراسر همه د -

ي مردم كه در دشت بودند با ديدن چهترۀ خنتدان ستياوش بته شتدت غمگتين شتدند و        همه معنی:

 گريستن.

 دشت = مجاز از مردم / بريان، گريان = جناس / خندان، گريان = تضاد 

 يکي خود زرين نهاده به سر   سياوش بيامد به پيش پدر  -

 اوش در حالي كه كلاه جنگي زرين بر سر گذاشته بود پيش پدرش آمد.سي معنی:

پيش پدر = تركي  اضافي / يکي خود زرين = تركي  وصفي / سياوش = نهتاد / ختود، ستر = مراعتات     

 نظير

 لبي پر ز خنده دلي پر اميد   هاي سپيد هشيوار و با جامه - 

هاي سفيد پوشيده بود، خندان و اميدوار لباسسياوش همراه با آرامش و هوشياري در حالي كه  معنی:

 بود. 

 هاي سپيد = تركي  وصفي / )ل ، خنده  و )ل ، دل  = مراعات نظير / جامه

 همي خاك نعلش بر آمد به ماه   يکي تازي اي بر نشسته سياه  -

سياوش يك اس  عربي تندروي سياه سوار شده بود كه از سرعت تاختن آن گترد وختاك زيتر     معنی:

 رسيد. پايش به آسمان مي

 خاك نعلش = تركي  اضافي / تازي، بر نشسته، نعل = مراعات نظير / ماه = مجاز از آسمان. 

 چنان چون بود رسم و ساز كفن   پراكنده كافور بر خويشتن  -
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كنند سياوش نيتز بتر تتن ختود     همان طور كه در رسم و آيين كفن كردن از كافور استفاده مي معنی:

 ده بود.كافور ز

 واج آرايي « = ز»كافور = مفعول / كافور، كفن = مراعات نظير / تکرار صامت 

 فرود آمد از باره بردش نماز   بدان كه گه شد پيش كاووس باز  -

 وقتي كه سياوش پيش كاووس شاه رسيد از اس  پياده شد و در برابر پدر تعظيم كرد. معنی:

 كي  وصفي پيش كاووس = تركي  اضافي / آن گه = تر

 سخن گفتنش با پسر نرم شد   رخ شاه كاووس پر شرم شد  -

 سياوش پدرش را شرمنده كرد و سخن گفتن او را با خود نرم و ملايم كرد.  معنی:

شرم، نرم = جناس / نرم ديدن سخن گفتن = حس آميزي / پر شرم، نرم = مسند / ستخن گفتتنش =   

 تركي  اضافي. 

 كزين سان بود گردش روزگار    سياوش بدو گفت انده مدار -

 سياوش به پدرش گفت: غمگين مباش چون رسم و آيين روزگار همين گونه است. معنی:

  كنايه)گردش روزگار = تركي  اضافي / گردش روزگار = سرنوشت 

 اگر بي گناهم رهايي مراست   سر پر ز شرم و بهايي مراست  -

ر بي گناه باشم )كه هستم  از آتتش رهتايي ختواهم    سراسر وجود من پاك و ارزشمند است. اگ معنی:

 يافت. 

 بهايي، رهايي = جناس / بي گناه = مسند / سر پر ز شرم = تركي  وصفي 

 جهان آفرينم ندارد نگاه   دون كه زين كار هستم گناه ورا ي -
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ختواهم   و همچنين اگر من گناهکار باشم خداوند جهان آفرين مرا از آتش نگاه نخواهد داشت و معنی:

 سوخت. 

 اين كار = تركي  وصفي / گناه، نگاه = جناس / جهان آفرين = كنايه از خدا 

 كزين كوه آتش نيابم تپش   به نيروي يزدان نيکي دهش  -

ها است از اين كوه آتش هيچ ترستي در دل نتدارم و بته    به ياري پروردگاري كه بخشندۀ نيکي معنی:

 سلامت از آن خواهم گذشت. 

 = اضافه تشبيهي / اين كوه آتش = تركي  وصفي، اضافي.كوه آتش 

 نشد تنخ دل، جنخ آتش بساخت   سياوش سيه را به تندي بتاخت  -

 سياوش اس  سياهش را به سرعت تاخت و بدون اين كه بترسد آمادۀ جنخ با آتش شد.  معنی:

 .تنخ دل = مسند / جنخ آتش = تركي  اضافي / تنخ دل شدن = كنايه از ترسيدن

 كسي خود و اس  سياوش نديد   ز هر سو زبانه همي بركشيد  -

 توانست سياوش را در ميان آتش ببيند. كشيد و كسي نميآتش از همه جا زبانه مي معنی:

 خود و اس  سياوش = تركي  اضافي / هر سو = تركي  وصفي 

 كه تا او كي آيد ز آتش برون   يکي دشت با ديدگان پر ز خون  -

كردند، منتظر بودند ببينند سياوش كي از آتتش  دم در دشت در حالي كه به شدت گريه ميمر معنی:

 آيد.بيرون مي

 يکي دشت = تركي  وصفي / پر خون بودن ديدگان = كنايه از ناراحتي 

 كه آمد ز آتش برون شد تو   چو او را بديدند برخاست غو  -
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يان آتتش بيترون آمتد از شتادي شتور و غوغتا       مردم وقتي سياوش را ديدند كه به سلامت از م معنی:

 كردند. 

 شاه نو = تركي  وصفي / غو، نو = جناس / منظور از شاه نو = سياوش 

 كه گفتي سمن داشت اندر كنار   چنان آمد اس  و قباي سوار  -

سياوش آن چنان سالم از آتش بيرون آمد كه حتي اسبش هم آسي  نديده بود و گويي كه بته   معنی:

 ها بوده است.ش در ميان گلجاي آت

 قباي سوار = تركي  اضافي / اس  = نهاد / سمن = مفعول 

 دم آتش و آب يکسان بود   چو بخشايش پاك يزدان بود  -

 شود. شود و آتش مانند آب سرد ميدر اثر عنايت و توجه خدا اثر آب و آتش يکسان مي معنی:

 م آتش و آب = كنايه سوزنده نبودن آتش آب و آتش = تضاد، مراعات نظير / يکسان بودن د

 خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت   چو از كوه آتش به هامون گذشت  -

زماني كه سياوش از ميان آن آتش كه مانند كوهي بلنتد بتود، گذشتت و بته دشتت رستيد. از        معنی:

 شادماني، شور و غوغايي در مردم شهر و كساني كه در دشت بودند به پا شد. 

 = تركي  اضافي / كوه آتش = تشبيه / شهر و دشت = مجاز از مردم كوه آتش 

 كه بخشود بر بي گنه دادگر   همي داد مژده يکي را دگر  -

 داند كه خداوند عادل و دادگر به بي گناه توجه كرد و او را نجات داد.مردم به يکديگر مژده مي معنی:

 / يکي، بي گنه = متمم. بخشودن بي گنه = متناقض نما / دگر، دادگر = نهاد 

 همي ريخت آب همي خسَت روي   همي كند سودابه از خشم موي  -
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-ريخت صتورتش را چنتخ متي   كرد و اشك ميكند و گريه ميسودابه از خشم موهايش را مي معنی:

 خراشيد. انداخت و مي

 سودابه = نهاد / موي، آب، روي = مفعول / موي، روي = جناس / آب = مجاز از اشك 

 نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاك   چو پيش پدر شد سياوش پاك  -

وقتي كه سياوش پاك و بي گناه و در حالي كه اثري از دود آتش و گرد و غبار بتر تتنش نبتود     معنی:

 پيش پدر رفت. 

 خاك، آتش، گرد = مراعات نظير / پيش پدر = تركي  اضافي 

 پياده سپاه  پياده سپهبد  فرود آمد ز اس  كاووس شاه  -

 هاي خود پياده شدند. شاه كاووس و تمامي لشگريان به رسم احترام سياووش از اس  معنی:

 ز كردار به پوزش اندر گرفت   سياووش را تنخ در بر گرفت  -

 كي كاووس سياوش را محکم در آغوش كشيد و شرو  به عذرخواهي از رفتار ناشايست كرد. معنی:

 در بر گرفت = كنايه از ابراز محبت كردار بد = تركي  وصفي /

 قلمرو زبانی: 

 دارد )ترادف  به معناي ترس و اضطراب.« درس»الف  واژه انديشه رابطه معنايي كه با واژه  -1

 است.« فکر درست»با توجه به قرار گرفتن در اين بيت و جمله به معناي « انديشه»ب  واژه 

 است. « فکر و گمان» به معني« انديشه»پ  با توجه به كلمه دوان 

 سرانجام گفت: دل من از هر دوان ايمن نگردد و روان من روشن نگردد. -2

دلم گرفت ت عضلات پايم گرفت ت خورشيد گرفت ت لوله گرفت ت از پل گذشت ت از گناه ما گذشت   -3

 ت كار از كار گذشت. 
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 قلمرو ادبی: 
 كردن.  الف   سنخ بر سبو زدن = كنايه از آزمايش و امتحان -1

 ب  تنخ دل شدن كنايه از غمگين شدن. 

جهان = مردم سراسر همه دشت  جهاني نظاره شد هم گروه  نهادند بر دشت هيزم دو كوه  -2

 دشت = مردم  بر آن چهر خندانش گريان شدند  بريان شدند 

 قلمرو فکري: 

 مردم وقتي سياوش را ديدند فرياد شادي بلند شد كه شاه جوان از آتش سالم بيرون آمد. -1

 مفهوم: خوشحالي و شادي مردم به خاطر اثبات بي گناهي سياوش 

هم برود، با  در داستان گذر سياوش از آتش اعتقاد بر اين است كه اگر انسان بي گناه در ميان آتش -2

 ماند.عنايت و توجه خدا آتش بر او كارگر افتد و همواره از آسي  در امان مي

كند. از اين رو از حمايت خدا برخوردار حضرت ابراهيم نيز در راه حق با شرك و بت پرستي مبارزه مي

از آسي  آتش  زند. بلکه نمروديان كه از عنايت خدا بي بهره هستند بايداست و آتش به او آسيبي نمي

 بترسند. 

 گنج حکمت: به جوانمردي كوش 
 يکي از ملوك عجم .............. راه غربت گرفتند  -

كرد و بته متردم   كند كه مال مردم را غارت ميدر مورد يکي از پادشاهان غير عرب حکايت مي معنی:

جهان مهاجرت كردند  كرد تا جايي كه مردم از دست مکر و فري  او به كشورهاي ديگرظلم و ستم مي

 گانه رفتند. هاي بيهاي او به سرزميناندوه ستمو از غم و 

 چون رعيت كم شد ............ زور آوردند. -

وقتي كه مردم كشور كم شد، درآمد حکومت هم از نواحي كشور كاهش يافتت و خزانته ختالي     معنی:

 شد و دشمنان فشار آوردند.

 كو در ايام سلامت به جوانمردي كوش   د هر كه فرياد رس روز م يبت خواه -
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خواهد در زمان سختي ياريگري داشته باشد بگو كه در زمان سلامت و آسايش هر كسي كه مي معنی:

 بخشندگي كند.

 لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش  نوازي برود بندۀ حلقه به گوش ار ن -

كنتد پتس حتمتاً    بت نکني از پيش تو فرار مياگر به غلام حلقه به گوش كه مالکش هستي مح معنی:

 شود.لطف و خوبي كن كه در اين صورت حتي بيگانه هم مانند غلام حلقه به گوش مي

 باري به مجلس او ............ مگر سر پادشاهي كردن نداري؟ -

در  خواندند و داستان در مورد نابودي حکومتت ضتحاك  اتفاقاً يك بار در مجلس او شاهنامه مي معنی:

توان فهميد فريدون كه ثروت و حکومت و لشکر نداشت زمان فريدون بود وزير از پادشاه پرسيد: آيا مي

اي مردم زيادي به طرفتداري از  چه طور حکومت را به دست آورد؟ پادشاه گفت: همان طور كه شنيده

اي پادشاه اگر جمع  او جمع شدند و او را تقويت كردند تا اين كه حکومت را به دست آورد. وزير گفت:

كني؟ مگر ق تد  شدن و حمايت موج  حکومت كردن است پس چرا مردم را با ستم خود پراكنده مي

 حکومت نداري؟ 

 ت........... تو را اين هر دو نيس موج »مَلِك گفت:  -

شتود؟ وزيتر گفتت:    پادشاه گفت: چه چيزي باعث جمع شدن مردم براي حمايت از پادشاه متي  معنی:

بايد بخشنده باشد تا مردم به حمايت از او جمع شوند و بايد مهربان باشد تا در ستاية حکومتت    پادشاه

 او در امنيت زندگي كنند. ولي تو اين دو ويژگي را نداري؟ 

 كه نبايد ز گرگ چوپاني نکند جور پيشه سلطاني  -

 ني كند.تواند چوپاتواند پادشاهي كند همان طور كه گرگ نميحاكم ستمگر نمي معنی:

 پاي ديوار ملك خويش بکند  پادشاهي كه طرح ظلم افکند  -

 كند. گذارد حکومت خود را نابود و ويران ميپادشاهي كه بناي ظلم مي معنی:
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 درس سيزدهم: خوان هشتم

 اهداف آموزشی  

 آشنايي بيشتر دانش آموزان با ادبيات حماسي به ويژه در شعر نو  -1

 متن درس با لحن و آهنخ مناس  تقويت توانايي خوانش  -2

 هاي محتواي متن درس در حوزه قلمروهاي زباني، ادبي و فکري به كار بردن آموزه -3

 ها تقويت روحية مبارزه در راه وطن و جنخ با نامردمي -4

 آشنايي باشاعر معاصر مهدي اخوان ثالث وآثارش -5

 روش تدريس پيشنهادي  

 ايفاي نقش  -1

 و هم ياري  مطالعه گروهي -2

 الگوي پيش سازمان دهنده -3

 درآمدي بر درس: 

ترين شگرد هنتري شتاعر بتراي ت ويرستازي استت. ختوان       استفاده از تکنيك روايت در جايگاه، اصلي

-اي است كه راوي در يك ش  سرد زمستاني شاعر در اين شعر گاهي با تك گوييهشتم بيان خاطره

ن حال  و گاه با روايت داناي گل )روايت در گذشته  به بيتان  هاي دروني )حديث رستم با خود در زما

كند كته  پردازد و آن چنان با صلابت اين ذهنيت خود را روايت ميهاي مردم زمانة خود ميدرد و رنج

 شود. امکان شنيدن صداي مخالف از سوي مخاط  فراهم نمي

 « خوان هشتم»معنی درس: 

 آري به يادم آمد.



 

 79 

 فتم كه آن ش  هم گداشتم اين را مي

شدت سوز سرماي زمستان بيش از حدَ بود و چه سرماي وحشتناكي همه جا را گرفتته بتود. بتوران و    

 سوز سرما وحشتناك بود.

 امّا خوشبختانه در نهايت يك جايي سر پناه پيدا كرديم.

 گرفته بود.هر چند بيرون از آن سرپناه فضايي سرد و تيره و بي روح همانند ترس و هراس همه جا را 

 اماّ داخل قهوه خانه كه سرپناه ما بود چون حس لحظة شرم گرم و روشن بود.

 همه صميمي و خونگرم بودند.

فضاي قهوه خانه گرم و روشن پيام مرد نقل كننده، شاهنامه هم چون آتش گرم بتود. بته راستتي كته     

 جمعي صميمي بود. 

 مرد نقّال كه صدايي رسا داشت.

 حرف زدنش تأثيرگذار بود.  هاي ميانحتّي سکوت

 كرد گرم بود.و كلامش همچون داستان آشنايي كه از شاهنامه نقل مي

 گفت. رفت سخن ميدر حالي كه راه مي

 مرد نقّال در حالي كه ع ايي شبيه چوبدستي درويشان در دست داشت

 گرم گفتن بود. 

 ميدان كوچك وسط قهوه خانه را

  كرد.گاهي تند و گاه آرام طي مي

 همه ساكت بودند. 

 ي كه دور مرواريد است حلقه زده بودند.اطراف او مثل صدف
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 دادند.با تمام وجود گوش مي

 هفت خوان را آزاد سيستاني 

 يا به عبارتي ديگر ماخ سالار آن مرد گرامي و ارجمند

 آن هراتي خوب و پاك دين روايت كرد

 اماّ خوان هشتم را

 كنماكنون من روايت مي

 مم مهدي اخوان ثالث استمن كه نا

 زدهمچنان در فضاي قهوه خانه قدم مي

 رفتهمچنان سرگرم حکايت بود و راه مي

 اين داستان رنج مردم است

 واقعيت دارد و چون شعر از سر احساس نيست

 اين سخنان ابزار سنجش دوستي مردان و دشمني نامردان است

 زيبا دارند نيستبي ارزش و همانند شعرهاي بدون محتوايي كه ظاهري 

 هاي مردم استاين حکايت گليم بدبختي

 كه از خون اَمثال سهراب و سياوش غرق خون شده

 و روكشي براي تابوت پهلوانان سرزمين است

 اي ايستاد و سکوت كردلحظه

 سپس با خشم فراوان 

 با صدايي لرزان و لحني كه همچون رَجَز جنگاوران امّا همراه درد بود.
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 ت كرداينگونه حکاي

 آن

 آن تکيه گاه و اميد كشور ايران

 هاي ترسناك جنخمرد شجا  ميدان

 فرزند زال سپيد موي، جهان پهلوان

 آن كسي كه صاح  سوار رخش بي همتا

 آن كسي كه مثل كليد گنج مرواريد 

 شدهيچ گاه لبخندش از لبانش دور نمي

 چه در هنگام آشتي و صلح كه پيمان دوستي بود

 خ كه براي دشمني با دشمن سوگند خورده بودچه در هنگام جن

 بله آن شيرمرد ايراني 

 دلاور و پهلوان سيستاني

 مظهر استواري و مرد مردان

 رستم فرزند زال

 در تَه چاهي تاريك و عميق و پهناور

 كه در هر طرف بر كف و ديوارهايش نيزه و خنجرها كاشته شده بود

 چاه بي وفايي ناجوانمردان 

 ن چاه فرومايگا

 چاهي كه بي شرمي آن همچون عمق و پهنايش باور نکردني و غم انگيز و شگفت آور است. 
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 آري رستم اكنون با اس  غيور و دلاور خويش 

 در تَه چاهي كه به جاي آب زهر شمشير و نيزه در خود داشت ناپديد بود.

 پهلواني كه هفت خوان را پشت سر گذاشته اكنون

 چاه برادر  گرفتار شده است.در دام و دهان خوان هشتم )

 كندو فکر مي

 كه نبايد چيزي بگويد

 به خاطر اينکه آنقدر اين حيله و فريبي كه توسط برادر در چاه افتاده بي شرمانه است

 بايد چشمانش را ببندد تا چيزي نبيند 

 بعد از مدتي كه چشمانش را باز كرد

 رخش خود را ديد

 كه خون بسياري از او رفته بود

 ر كه زهر زخمهايش كاري بود و اثرگذار بودآنقد

 خواست بخوابدانگار حس و هوشياري از تنش رفته بود و مي

 كردتر از بدن اسبش بود خبري نداشت و به خودش اصلاً توجه نمياو اماّ از بدن خود كه زخمي

 كرد و مراق  او بودبه رخَش نگاه مي

 بي مانند بود بي همتا و رخشي كه يکتا و گرامي بود رخشي كه

 رخش زيبا

 كه با او هزاران خاطرۀ ماندگار داشت

 « رخش بيچارۀ من، آه آه!»در دلش به رخش گفت 
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شتد تتا   هايش به لبخند بتاز نمتي  شد )يعني ل اين شايد اولين بار ود كه كليد گنج مرواريد او گم مي

 هايش مثل مرواريد ديده شود  دندان

 اِنگار ناگهان 

 بر ل  چاه

 اي را ديدسايه

 آن سايه، ساية شغاد برادر رستم بود

 خنديدكرد و ميكه به داخل چاه نگاه مي

 رسيداش به گوش ميو صداي نامردانه

 دوباره چشم رستم به رخش افتاد، امّا افسوس ديد.

 رخش زيبا و دلاور

 رخشي كه نظيري نداشت

 با هزار خاطرۀ خوب، خوابيده است

 اي كه انگار به گونه

 ديده است خواب مي ه خاطره را او درآن هم

 بعد از آن تا مدّتي 

 يال اس  و صورتش را

 نوازش كرد بو كشيد و بوسيد

 ماليدصورتش را به يال و چشم رخش مي

 باريداز صداي مرد نقّال ناله و زاري چون باراني مي
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 و نگاهش تيز و نافذ بود

 در حالي كه يال رخش را در دست داشت آرام نشست 

 آن فکرهاي قبلي مشغول بود. با 

 اين اتفاق جنخ است يا شکار 

 آيا اين رسم همان مهمان نوازي بود يا فري  بود؟ 

 توانستخواست ميداستان اين گونه تعريف شده كه بدون شك اگر مي

كه شغاد نابرادر را بکشُد هم چنان كه قبل از مردن با تيري شغاد را به درختي كه در زيترش ايستتاده   

 گويد.دوخت و كشت. داستان اين گونه مي بود

 اين كار براي او ساده بود.

 خواست توانستهمچنين اگر مي

 كرد از هم باز كند.ها از آن استفاده ميريسمان بسيار بلندي را كه در جنخ

 اي يا سنگي مت ل شود. و به بالاي چاه بيندازد تا به درختي، گيره

 و بالا بيايد. 

 گويمسي مياگر راستش را بپر

 گويدزيرا داستان بدون شك راست مي

 توانستخواست، مياگر مي

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 

 تزوير   :متضاد)يکرنگي   جنخ، كين   :متضاد)صلح   -1
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هتاي  د و اخوان در اين شعر بته استطوره  شوالف  اين ويژگي در شعر )خوان هشتم  بسيار ديده مي -2

 باستاني توجه داشته. از جمله در هفت خوان، زاد سرو مرو.

هاي نو در شعر براي بيان مق ود ها و تركي ب  اخوان در عين حال به باستان گرايي توجه دارد، واژه

 رود. مانند: باد برف، تيره و سرد. به كار مي

 )صفت بياني، وابسته پسين  رخشِ زيبا: رخش )هسته  زيبا  -3

 رخشِ غيرتمند: رخش )هسته  غيرتمند )صفت بياني، وابسته پسين  

 رخش بي مانند: رخش )هسته  بي مانند )صفت بياني، وابسته پسين  

 با: )حرف اضافه ، هزاران: )وابسته پيشين، صفت شمارشي اصلي  

 ني  ياد بود: )هسته گروه اسمي ، خوب: )وابسته پسين، صفت بيا

 قلمرو ادبی: 

توان خواند ولي لحن غال ، در فضاي اين شعر، لحن )حماسي هاي متنوعي ميبا لحن را اين درس -1

پردازد لحن زند حماسي و آن جا كه به بيان داستان ميها حرف ميت روايي  است. آن جا كه جنگاوري

شجاعت رستم به شنونده انتقتال  روايي مناس  است و شعر بايد طوري خوانده شود كه روح دلاوري و 

 داده شود.

رستم نماد افراد هميشه شاد، وفادار به پيمان صلح و جدّي و مبارزه در جنتخ، اميتد متردم ايتران      -2

 زنند.شَغاد: نماد افراد خائن و رياكار. افرادي كه از پشت خنجر مي

 الف  استعاره: )كليد گنج مرواريد  استعاره از لبخند.  -3
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)همگنان گرد بر گردش  به )صدف بر گرد مرواريد  شاعر، افراد حاضر در قهوه خانه را كته   ب  تشبيه:

كرد، به صدف بتر دور مرواريتد تشتبيه كترده     دور تا دور نشسته بودند و نقّال را كه در ميان نقالي مي

 است. 

 پ  استعاره: )خوان هشتم  استعاره از چاهي كه شغاد براي او كَنده بود. 

   )رخش غيرتمند  2  )دام و دهان خوان هشتم ، 1مکُينه: استعاره 

 تشبيه: پهلوان هفت خوان به طعمه 

 كنايه: طعمه چيزي بودن كنايه از كشته شدن. 

 قلمرو فکري: 

 شعر خوان هشتم، اين شعر روايت كشته شدن رستم است كه بسيار ناجوانمردانه و دردناك است.  -1

 تر پس از آن برآمدن از چاه مفهوم اين بيت: شرايطي سخت -2

شود شاعر به رهايي رستم از چاه شغاد اميد ندارد در شعر خوان هشتم، اين موضو  به نحوي ديده مي

شتود و اميتد   داند كه بعد از افتادن در چاه نيرنخ و خيانتي كه شغاد كرده است رستم كشته ميو مي

 رهايي نيست.

. خيانتت  4. سوگند و انتقال و كين خواستتن  3ح و وفاداري . پيمان صل2هاي جامعه . تيره بختي1 -3

 هاي پست. انسان

 شعر خوانی: اي ميهن  

اي وطن ياد تو در تمام ذرات بدنم تنيده شده است و تمام وجودم از عشق تو سرشار استت.   بيت اول:

ست / تار، پود: تضاد / ، ياد تو مانند تار به وجود من تنيده شده اتنيده ياد تو: استعاره مکنيه آرايه ها:
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تار و پود: استعاره از همه ي وجود / بود لبريز از عشقت، وجودم: استعاره پنهان، عشق تو مانند باده اي 

 است كه وجود من را فرا گرفته است. / واج آرايي: ب و د / واژه آرايي: ميهن

هتر آن چته    روراندي. اي ميهنتو مرا از هيچ ساختي و به بودنم اعتبار دادي و مرا با عشق پَ بيت دوم:

 دارم فداي نام تو باد.

آرايه ها: بود، نبود: تضاد / بود و نبود: كنايه از همه وجود / اي ميهن: جان بخشتي) در همته ي بيتت     

 ها  / واج آرايي: ب، و / واژه آرايي: بود، ميهن

التي كه بودم بته يتاد تتو    ح ها؛ در هرها و غمدر هر جايي و حتي در زندان و در همة شادي بيت سوم:

 بودم. 

به هر مجلس..... ماتم: كنايه از در هر حالتي / مجلس، زندان، شادي، ماتم: تضاد / واژه آرايي: :ها آرايه

 به هر، بودم، ميهن

ام اي برم و در خواب و بيداري: اگر از خود بي خودم يا اين كه در هوشياري كامل به سر ميبيت چهارم

 كنم. ده ميمت تو سجوطن به س

آرايه ها: مست، هوشيار، خواب، بيدار: تضاد / اگر مستم.... بيدار: كنايه از در هر حالتي / واژه آرايي: اگر، 

 ميهن / سوي، روي: جناس

ام در دل من چيزي جز فکر و ياد تو نيست اي وطن من هزار بار اين جهان را امتحان كرده بيت پنجم:

 بگيرد. تواند در دلم جاي و تو بهترين چيزي هستي كه مي

دشت دل: اضافه تشبيهي / گل روي: اضافه تشبيهي / زيبا زمين: استعاره از دل / روي داشتن آرايه ها: 

 ميهن: جان بخشي
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 درس چهاردهم: سی مرغ و سيمرغ

  اهداف آموزشی

 اي از ادبيات داستاني ت تمثيلي، مثنوي منطق الطّير عطّارآشنايي با نمونه -1

 هاي زندگي تقويت باور رسيدن به اهداف والا با گذر از سختي -2

 هاي تعليمي متن درس دريافت مراحل هفت گانة سيرو سلوك عرفاني با توجه به آموزه -3

 هاي كليدي شعر تقويت مهارت دريافت پيام و تحليل متن و نکته -4

 دبي و فکري هاي محتوايي درس در حوزۀ قلمروهاي زباني، اكاربست آموزه -5

 روش پيشنهادي تدريس

 روش ايفاي نقش و ...  -روش كارايي گروه /  -روشن سازي طرز تلقي /  -

 درآمدي بر درس

هاي ساده كردن يك موضو  استفاده از تمثيل است. تمثيل يعني توضتيح يتك مطلت  بتا     يکي از راه

يادي دارد. به عنوان مثال عطتار نيشتابوري   استفاده از مثال و نمونه، اين شيوه در آثار عرفاني كاربرد ز

هستند را بته پرنتدگان تشتبيه    « خداوند»هايي را كه به دنبال يافتن حقيقت اصلي جهان يعني انسان

هتا  را پيدا كنند. ماجراي اين درس، حركت پرنده« سيمرغ»خواهند پادشاه خودشان كرده است كه مي

 كه در اين راه وجود دارد. به سمت سيمرغ و گذشتن از مراحل دشواري است 

 آنچه بودند آشکارا و نهان   مجمعي كردند مرغان جهان  -1

 ها كه پنهان بودند همه دور هم جمع شدند. ها كه آشکار بودند و چه آن* همة پرندگان جهان چه آن

ن مجاز از تضاد )آشکار و نهان  / جناس )جهان و نهان / مجاز )آشکار و نهان: مجاز اهمه / مرغا آرايه:

 پرندگان 
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 نيست خالي هيچ شهر از شهريار   جمله گفتند اين زمان در روزگار  -2

 * همگي گفتند كه در اين زمانه هيچ سرزميني بدون شاه نيست.

 بيش از اين بي شاه بودن راه نيست   چون بود كاقليم ما را شاه نيست  -3

ر از اين بدون پادشاه زندگي كردن درست و * چگونه است كه كشور ما بدون پادشاه است؟ ديگر بيشت

 شايسته نيست.

 جناس )شاه و راه   آرايه:

 زان كه ره دواست و دريا ژرف ژرف   شير مردي بايد اين ره را شگرف  -4

 * فرد نيرومندي براي پيمودن اين راه لازم است، زيرا اين راه طولاني و پرخطر است.

 تکرار )ژرف / ره  «  / د»و « ر»هاي واج آرايي )تکرار صامت آرايه:

 اي گيرد زوال حسن او در هفته  گل اگر چه هست بس صاح  جمال  -5

 رود. * هدهد گفت: گل اگرچه بسيار زيبا است، اما زيبايي او بسيار زود از بين مي

 اي مجاز از زماني اندك  مجاز )هفته آرايه:

 از يك ذرّه باز؟  كي تواند ماند  هر كه داند گفت با خورشيد راز  -6

 * هر كسي كه بتواند با خداوند سخن بگويد از شناخت يك ذرّه عاجز و ناتوان نخواهد بود. 

آرايه: تضّاد و تناس  )خورشيد و ذرّه  / استعاره )خورشيد استعاره از وجود حتق / ذرّه استتعاره از هتر    

 د.چيز بي ارزش / جناس )راز و باز  ت م ر  دوم استفهام انکاري دار

 عذرها گفتند مشتي بي خبر   بعد از آن مرغان ديگر سر به سر  -7

 اي آوردند. * پس از آن، همة پرندگان ديگر كه گروهي نادان و بي خبر بودند، بهانه

 مجاز )مرغان مجاز از پرندگان  «  / ر»واج آرايي )تکرار صامت  آرايه:
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 ادي، درگه است. چون گذشتي هفت و  گفت ما را هفت وادي در ره است  -8

 رسيم. * گفت هفت سرزمين در راه ماست وقتي از اين هفت سرزمين عبور كنيم به درگاه سيمرغ مي

 تکرار )هفت وادي   آرايه:

 نيست از فرسنخ آن آگاه كس   وانيامد در جهان زين راه كس  -9

مستافت و درازي   * كسي در اين جهان نيست كه اين راه را طي كرده و برگشته باشد و هيچ كتس از 

 آن راه آگاه نيست. 

 « س»تناس  )راه و فرسنخ  / واج آرايي: )تکرار صامت  آرايه:

 وادي اول: طل  

 پيشت آيد هر زماني صد تع   چون فرو آيي به وادّي طل   -11

 آيد. هاي زيادي پيش مي* هنگامي كه به مرحله طل  برسي هر لحظه براي تو رنج و سختي

 شبه / وادي مشبهُ بهموادي طل  : طل  تشبيه ) آرايه:

 ملِك اينجا بايدت درباختن  ملك اينجا بايدت انداختن  -11

 * در اين مرحله براي تو رها كردن قدرت و كنار گذاشتن ثروت، ضروري است.

جناس ناقص / كنايه: )مُلك انداختن و ملِك در باختن كنايه از فراموش « مُلك و ملِك»جناس  آرايه:

 گذشتن از پادشاهي و اموال و قدرت   كردن و

 وادي دوم: عشق 

 غرق آتش شد كسي كانجا رسيد  بعد از اين وادّي عشق آيد پديد  -12

شود؛ كسي كه به آنجا برسد، عشتق تمتام وجتودش را    * پس از اين مرحله، سرزمين عشق آشکار مي

 گيرد. دربرمي
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 « د»ي: تکرار صامت )آتش استعاره از عشق  / واج آراي استعاره:آرايه: 

 گرم رو، سوزنده و سركش بود  عاشق آن باشد كه چون آتش بود  -13

 * عاشق واقعي كسي است كه مثل آتش، تيزرو، سوزان و سركش باشد.

تشبيه )عاشق به آتش  / تناس  )گرم، سوزنده و آتش  / كنايه )گرم رو كنايه از شتاب كردن و  آرايه:

 با شور و اشتياق رفتن  

 ي سوم: معرفت واد

 معرفت را وادي اي بي پا و سر   بعد از آن بنمايدت پيش نظر  -14

 شود. * بعد از اين مرحله، سرزميني بي انتها از معرفت در برابر چشمت آشکار مي

 كنايه )بي پا و سر كنايه از عاشق و شيفته  / تضاد )پا و سر   آرايه:

 ره عالي صفت  از سپهر اين   چون بتابد آفتاب معرفت  -15

شتود ....  * وقتي معرفت مانند آفتاب در آسمان اين مسير ارزشمند )راهِ رسيدن به خداوند  آشکار مي

 )وارد شدن به مرحله معرفت  

 اضافة تشبيهي )آفتاب معرفت  / تناس  )آفتاب و سپهر / آفتاب و تابيدن   آرايه:

 يقت صدر خويش ... باز يابد در حق  هر يکي بينا شود بر قدر خويش  -16

 شود. برد و در حقيقت از مقام خود آگاه مي* هر كسي به ارزش و جايگاه خود پي مي

جناس )قدر و صدر  / كنايه )بر قدر خود بينا شدن كنايه از به ارزش خود پتي بتردن  / مجتاز     آرايه:

 )صدر مجاز از مقام  

 وادي چهارم: استغنا

 نه در و دعوي و نه معنا بود   بعد از اين وادّي استغنا بود  -17
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 * بعد از اين مرحله سرزمين استغنا و بي نيازي است كه در آن خواسته و مرادي وجود ندارد.

 تکرار )واژه نه   آرايه:

 اي است هفت دوزخ همچو يخ افسرده  اي هست نيز اينجا مرده هشت جنت -18

ح و بي ارزش استت و هفتت مرحلتة جهتنم     اي بي رو* در اين مرحله، هشت طبقة بهشت مانند مُرده

 مانند يخ سرد و منجمد است. 

جناس )هفت و هشت  / متناقض نما )پتارادوكس  / )افسترده و يتخ زده بتودن دوزخ  / تضتاد       آرايه:

 )جنت و دوزخ  

 وادي پنجم: توحيد 

 منزل تفريد و تجريد آيدت   بعد از اين وادّي توحيد آيدت  -19

گيرد، جايي كه يکتي شتدن بتا حتق و ختالي      رزمين توحيد در برابرت قرار مي* پس از اين مرحله، س

 شدن قل  از غير او پيش روي توست. 

 تناس  )تفريد ت تجريد و توحيد  / جناس )تفريد و تجريد   آرايه:

 جمله سر از يك گريبان بر كنند   ها چون زين بيابان در كنند روي -2

 رسند. . همه به وحدت و يگانگي مي* اگر از اين بيابان توحيد بگذرند

مجاز از كل وجود  / كنايته: )ستر از گريبتان بيترون آوردن كنايته از بته وحتدت        « روي»مجاز  آرايه:

 رسيدن  / مراعات نظير: )روي، سر و گريبان  

 وادي ششم: حيرت 

 كار دائم درد و حسرت آيدت  بعد از اين وادّي حيرت آيدت  -21
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گيرد، جايي كه يکتي شتدن بتا حتق و ختالي      رزمين توحيد در برابرت قرار مي* پس از اين مرحله، س

 شدن قل  از غير او پيش روي توست. 

 تناس  )حيرت، درد، حسرت  «  / ت»واج آرايي )تکرار صامت آرايه: 

 در تحيّر مانده و گم كرده راه   مرد حيران چون رسد اين جايگاه  -22

 كند.رسد، در سر گشتگي فرو رفته و راه خود را گم ميي* انسان عاشق وقتي به اين مرحله م

 «  ر»انسان  / واج آرايي )تکرار صامت  از مجاز )مرد مجاز آرايه:

 نا وادي هفتم: فقر و ف

 كي بود اينجا سخن گفتن روا   نا بعد از اين وادي فقر است و ف -23

 سرزمين سخن گفتن جايز نيست. * پس از اين مرحله، سرزمين فقر و نابودي قرار دارد. در اين 

 م ر  دوم استفهام انکاري. آرايه:

 گم شده بيني ز يك خورشيد، تو    صد هزاران ساية جاويد تو  -24

بيني كه در برابر خورشيد حقيقت )خداوند  محتو و  * در اين مرحله صدها هزار موجود جاودان را مي

 شود.نابود مي

 وجود حق  / مراعات نظير )سايه و خورشيد   استعاره )خورشيد استعاره از آرايه:

 بي شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود  چون نگه كردند آن سي مرغ زود  -25

* وقتي كه آن سي پرنده به خود نگاه كردند زود فهميدند كه بدون ترديد، خودشتان همتان ستيمرغ    

 هستند.

 جناس تام )سي مرغ و سيمرغ   آرايه:

 بود خود سيمرغ، سي مرغ تمام   مام خويش را ديدند سيمرغ ت -26
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 * خود را سيمرغِ كامل ديدند و اين سيمرغ، همان سي پرندۀ كامل بود. 

 تکرار )سيمرغ   آرايه:

 سايه خورشيد گم شد و السّلام   محو او گشتند آخر بر دوام  -27

د حتق از بتين   * پرندگاني براي هميشه در سيمرغ محو شدند، وجود سايه مانند آنها در خورشيد وجو

 رفت، همين و بس

 استعاره )سايه: استعاره از موجودات  / خورشيد )استعاره از خداوند   آرايه:

 كارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی: 

قبا: نوعي لباس بلند مردانه  / تع : رنج /  تجريد: ترك وابستگي، خالي شدن قل  سالك از آنچته   -1

 غير از خداست. 

   ت وادي حيرت آيد، كارت دائم درد و حسرت آيد. بعد از اين )برايَ -2

ما پرندگان را نيز پيشوا و شهرياري است. نامش سيمرغ است و در پس كتوه قتاف بلنتدترين كتوه      -3

 روي زمين بر درختي آشيان دارد.

 

 قلمرو ادبی: 

 هاي ظاهري و زودگذر هستند. بلبل: نماد كساني كه وابسته به زيبايي -1

 توانند از جاه و مقام خود بگذرند. اني كه نميباز: نماد كس

 گرم رو، سوزنده و سركش بود  عاشق آن باشد كه چون آتش بود  -2
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« تشتخيص »)گرم رو، سوزنده و سركش ؛ « مراعات نظير»هاي ادبي: شاعر براي بيان وجه شبه از آرايه

شور و »است كه مفهوم آن  بهره گرفته« گرم رو»در عبارت « كنايه»)گرم رو و سركش بودن آتش  و 

 است. « اشتياق و شتاب رفتن

 اشاره به داستان رانده شدن حضرت آدم از بهشت به دليل خوردن ميوۀ ممنوعه دارد. -3

 قلمرو فکري: 

توان دوري او را تحمل كرد. صدها هزار آدم ديوانه توان به او رسيد و راه يافت و نه ميمعني: نه مي -1

 و شيفته او هستند. 

 مفهوم: شيفته حق بودن و نيافتن راهي به سوي او.

ارتباط دارد و هتر دو بته   « كندهاي عشق مجنون ميكند / ق ّهپر خون مي هني حديث را»با بيت  -2

 سختي راه عشق و پر خطر بودن اين مسير اشاره دارد.

 الف  وادي هفتم: فقر و فنا   ب  وادي اول: طل    پ  وادي سوم: معرفت  -3

كردند كه معشوقشان، سيمرغ، در كوه قاف است؛ پس تلاش كردند ختود را بته او   پرندگان فکر مي -4

نديدند. چون در خود نگريستند دانستند ستيمرغ  « سيمرغي»برسانند اماّ هنگامي كه به آنجا رسيدند 

. حقيقي خودشان هستند. پس وجود حق را بايد در وجود خود طل  كرد. خدا درون خود انسان استت 

توجته بته   « سي مرغ»اگر كسي خود را خوب بشناسد به معشوق و مطلوب حقيقي خواهد رسيد. پيام 

 درون خود است. 

 گنج حکمت: كلان تر و اولي تر 

 است. « ظهيري سمرقندي»اثر « سندباد نامه»اين حکايت از كتاب 
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دنتد و ختوراك   معني حکايت: شتر و گرگ و روباهي به علّت دوستي و هم صتحبتي، بتا هتم ستفر كر    

راهشان تنها يك گِردۀ نان بود. وقتي مدّتي راه رفتند و سختي راه در آنها اثتر گذاشتت، بتر لت  آبتي      

نشستند و بين آنها براي خوردن گِردۀ نان دشمني درگرفت. تا سرانجام به اين توافق رسيدند كته هتر   

تر است. گرگ گفتت:  ن شايستهكدام از آنها سن و سال بيشتري داشته باشد، براي خوردن اين گرده نا

تر مادرم مرا بته دنيتا آورد. روبتاه    قبل از آنکه خداوند بلند مرتبه، اين جهان را بيافريند، هفت روز قبل

گويي من آن ش  در آنجا بودم و براي شما چراغ نگه داشته بودم و به مادرت كمتك  گفت: درست مي

دن دراز كرد و گرده نتان را ختورد و گفتت: هتر     كردم. وقتي شتر سخنان روباه و گرگ را شنيد گرمي

ام و بار بيشتري برد كه از شما بسيار بزرگترم و دنيا را بيشتر ديدهكسي من را ببيند به درستي پي مي

 ام. كشيده
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 كباب غاز : شانزدهمدرس 

 اهداف آموزشی 

 هاي اجتماعي در قال  طنز. آشنايي با محتواي داستان1

 هاي محتوايي درس در زندگي روزمره ت آموزه. كاربس2

 . تقويت مهارت دريافت پيام و تحليل متن 3

 . تقويت و رشد درست رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي در زندگي 4

 . تقويت توانايي خوانش متن درس با لحن داستاني 5

 روش تدريس پيشنهادي 

 ه روش ايفاي نقش، روشن  سازي طرز تلقي، روش كارايي گرو

 درآمدي بر درس

 آموزش داده شده است.« پيوند وابسته ساز»در اين درس 

 هاي زير توجه كنيد: به جمله

 هاي آن جا خواهيم رفتاگر امسال به مشهد برويم حتماً به موزه -

 كتابي كه خريده بودي، خواندم.  -

پيوند = وابستته  »ين حروف اند به اهاي بالا دو فعلي هستند و با يك هدف ربط به هم وصل شدهجمله

 گويند. مي« ساز

 ترين پيوندهاي وابسته ساز عبارتند از: مهم

 )تا، چون، كه، اگر، اگر چه، گرچه، با اين كه، وقتي كه، چندان ...  
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شود و دو جملة هسته )پايه  و وابسته )پيترو  را بته   پيوند وابسته ساز براي جملات مرك  استفاده مي

 دهند. هم ربط مي

 قسمت هستند. 3پس جملات مرك  داراي 

 حرف ربط وابسته ساز.  -3جمله وابسته )پيرو   -2جمله هسته )پايه   -1

باشد. هرگاه يتك جملته معنتاي    دومين موضوعي كه در اين درس به آن پرداخته شده است كنايه مي

 آن است.  ظاهري و همچنين يك معناي كنايي دارد و هدف نويسنده معناي غير واقعي و كنايي

 سپر انداختن كنايه از تسليم شدن.

 « كباب غاز»معني درس 

 ش  عيد بود ....... كه با خودت بشود دوازده نفر -

هم قطار بودن كنايه از هم رديف بودن / نوش جان نمودن كنايته از ختوردن / قترار و متدار گذاشتتن      

/ درست جلو كسي درآمدن كنايته  كنايه از هماهنخ كردن / در ميان گذاشتن كنايه از مشورت كردن 

 از كار را به كمال انجام دادن / 

 داني ........... عيالم با اين ترتي  موافقت كرد. گفتم خودت بهتر مي -

خرت و پرت = مرك  اتباعي / خدا را خوش نيامدن = كنايه از درست نبتودن / پتا افتتادن = كنايته از     

ه از انتظار كشيدن / وعده گرفتن = كنايته از دعتوت   پيش آمدن فرصت / ساعت شماري كردن = كناي

كردن / سماق مکيدن = كنايه از انتظار بيهوده / از سر بيرون كردن = كنايه از من رف شدن / صتابون  

 به شکم ماليدن = كنايه از به خود وعده دادن / 

 اينك روز دوم عيد است ............... هر گلي هست به سر خودت بزن. -



 

 99 

اه كردن = كنايه از آماده و مهيا كردن / گرم و نرم بودن كنايته از راحتتي بستيار / لتم دادن =     رو به ر

كنايه از راحتي و بي خيالي / بي دست و پا = كنايه از بي عرضه / شر را از ستر كنتدن = كنايته از دور    

نايه از اينکه سود كردن مزاحم / به من دخلي ندارد / كنايه از به من ربطي ندارد / گل به سر زدن = ك

طفي / آستمان جتُل بتودن =    غول بي شاخ و دم = استعاره از م ت  و زيان اين كار به عهده خود باشد /

 كنايه از فقير و بي چيز. 

شود ن ف غاز را امروز و ن ف ديگرش را فتردا ستر   اي نيست و خدا را ................... آيا نميديدم چاره -

 ميز آورد.

= كنايه از فقر و نداري / ما در مرده بودن = كنايه از بدبخت و بيچاره بودن / خاك بر  پاي برهنه بودن

 سر شدن = كنايه از بدبختي / حرف حسابي زدن = حرف منطقي زدن 

 خواهي آبروي خودت را بريزي ................. به هر قيمتي شده براي ما پيدا كنيگفت: مگر مي -

نخورده / برو برگرد نداشتن = كنايه از قطعي و حنمي بودن / دستت و پتا   سر به مهر = كنايه از دست 

كردن = كنايه از فراهم كردن / از دست ساخته بودن = كنايه از توانايي انجام كار / چيزي از زير سنخ 

 يافتن = كنايه به سختي يافتن چيزي. 

 اند.تهم طفي ابتدا مبلغي سرخ .............. به زيارت حضرت مع ومه رف -

سرخ و سياه شدن = خجالت كشيدن / قيد چيزي را زدن = كنايه از من ترف شتدن / ختاك بتر ستر      

ريختن = كنايه از درماندگي و چاره انديشي / ميهماني را پتس خوانتدن = كنايته از ميهمتاني را پتس      

 گرفتن / عقل خواستن براي كسي = كنايه از بي عقل دانستن كسي 

 ........... دست زدن به اين غاز بر نيابند.ديدم زياد پرت و پلا  -
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اي سوار كردن = كنايه از به كار بردن نيرنخ و فري  / دست به غاز نزنند = كنايه از اين كه غتاز  شيوه

را نخورند / گره گشودن = حل كردن مشکل / درصدد بر آمدن = كنايه از اقدام كردن به انجام كاري / 

 ردن غذا / به خرج دادن = كنايه از انجام دادن دست زدن به غذا = كنايه از خو

 كني. م طفي هم جاني گرفت .............. مهمانان ديگر را هم با خودت همراه مي -

جان گرفتن = كنايه از نيرو گرفتن / دستگير شدن = كنايه از متوجه شدن / جويده جويده = كنايته از  

از علاقه مندي / بترادر كوچتك متن هستتي = كنايته از      بريده بريده و لکنت زبان / دلبستگي = كنايه 

عزيزي برايم / نو نوار = كنايه از مرت  بودن / دست به دامن شدن = كنايه از پناه آوردن / تركيتدن از  

پرخوري = كنايه از زياد خوردن / كاهدان و كاه = تناس  /  وبال جان كستي شتدن = كنايته از ايجتاد     

 دردسر براي كسي / 

 شد.كه با دهان باز و گردن دراز .......... خاطرم داشت به كلي آسوده ميم طفي  -

دستگير شدن = كنايه از فهميدن / خاطر جمع بودن = كنايه از راحتي خيال / قال  بدنش درآمتده =  

 كنايه از كاملاً اندازه او شدن / خونسرد بودن = كنايه از آرامش و داشتن 

 كنان ............... واقعاً سزاوار حضرت ايشان است. به ق د ابراز رضامندي تعارف  -

نوش جان كردن = كنايه از خوردن غذا / درد سر دادن = كنايه از ايجاد مزاحمت و نتاراحتي كتردن /   

گرم شدن چانه = كنايه از پر حرفي كردن / نوك جمع را چيدن = كنايه از اجتازه صتحبت بته كستي     

نايه از ادعاي چيزي داشتن / بلند شدن و فرياد و فغان مرحبا بته  ندادن / كباده چيزي را كشيدن = ك

 آسمان = كنايه از تحسين كردن / چين به صورت انداختن = كنايه از اخم كردن و ناراحتي / 

 ي غلطي بوده است.در اين اثنا صداي زنخ تلفن ............ نمره -

 ودن = كنايه از مشغول غذا خوردن رو كردن = كنايه از مورد توجه قرار گرفتن / سر ميز ب
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 حالا آش جو و كباب بَره .......... كه لااقل زحمت آشپز از ميان نرود! -

تپيدن دل = كنايه از ترس و اضطراب / شش دانخ بودن حواس = كنايه از تمام حواس / مست شتدن  

سر تو حستاب بتودن =   = كنايه از خود بي خود شدن / دامن از كف دادن = كنايه از بي اختيار شدن / 

كنايه از جمع بودن حواس / خوش نخواندن = كنايه از انجام عمتل نامناست  / تتا خرختره ختوردن =      

كنايه از كامل و بسيار خوردن / سر از تن جدا كردن = كنايه از كشتن / دو دل ماندن = كنايه از شك 

گرفتن نقشه به هتدف  نطئه = و ترديد داشتن / چشم دوختن = خيره شدن و توجه بسيار / ماسيدن تو

جنتاس /   ايه از حمايت كتردن از كستي / شتخص، شتخيص =    رسيدن / زير بغل كسي را گرفتن = كنن

 غاز  = دامن از دست دادن = كنايه / حيوان

 خلاصه آنکه از من همه اصرار بود .......... گويي هرگز غازي قدم به عالم وجود ننهاده بود.  -

از ناخواسته حرفي زدن / غفلتاً فنرش در رفته باشد = كنايه از افراد به شدت  از دهن در رفتن = كنايه

گرسنه كه با ولع شرو  به خوردن كنند / در يك چشم به هم زدن = كنايه از يك لحظه / كلك كسي 

يا چيزي را كندن = كنايه از نابود كردن كسي يا چيزي / قدم به عالم وجود نهتادن = كنايته از وجتود    

  داشتن.

 گويي از تماشاي اين منظره ............. كاري از دستم ساخته نبود. مرا مي -

 هولناك = ترسناك

 در همان بحبوحه ..................... با خود شما صحبت بدارد. -

بخور بخور = كنايه از مشغول شدن شديد در خوردن / پاي تلفن بودن = كنايه از تماس گترفتن / آب  

 ن = كنايه از ترسيدنبه دهان خشك شد

 يارو حساب كار خود را كرده .............. اگر تق يري هست با شماست نه با من.  -
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حساب كار را كردن = كنايه از آگاه شدن / اندازۀ سر سوزن بودن = كنايه از بسيار كم بودن / خود را از 

از جرئتت كتردن / كشتيدۀ آب    تك و تا نينداختن = كنايه از حفظ ظاهر / دل بته دريتا زدن = كنايته    

نکشيد = كنايه از كشيدۀ صدا دار / گل اندختن صورت = كنايه از سرخ شدن صورت / خانته ختراب =   

كنايه از بدبخت / تا حلقوم بلعيدن = كنايه از تا حد زيادي خوردن / دين و ايمان را باختن = اختيار از 

 دست دادن / پنج انگشت = مجاز از كف دست 

 باشم ديگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم. ع باني شده بودم ......... كه تا ميبه قدري  -

ديد = كنايه از شدت ع بانيت / شاخ درآوردن = كنايته از تعجت  بستيار / نمتك     چشمم جايي را نمي

نشناس بودن = كنايه از قدر ناشناسي / آرزوي چلاق شدن دست = كنايه از پشيماني از كار انجام شده 

است = تضاد / خم به آبرو نياوردن = كنايه از ناراحت نشدن / چون تيري كته از شستت رفتته    / چپ، ر

باشد = كنايه از كار ما از كار گذشته باشد / از ماست كه بر ماست = ضرب المثل / پشت دستت را داغ  

 كردن = كنايه از عبرت گرفتن / چپ و راست = مجاز ار همه طرف / 

 قلمرو زبانی: 

 ها عهد بسته شده، وعده داده / بحبوحه = ميان / وجنات = چهره معهود = -1

 بند پنجم: معهود، عيال، ديلاق / بند دوازدهم: كج و معوج، غير مترقبه ت اصرار  -2

 ها: كل جمله پس از گفت تخلصالف  مفعول -3

 متروك: در نقش مسند.« از زوايد و از جمله رسوم و عادات»ب  عبارت 

 از عهده بر خواهيم آمد.  كهشيد خاطر جمع با -4

 حرف ربط و ابسته ساز 

 از م طفي انکار  واز من همه اصرار بود 
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 حرف ربط پايه 

 قلمرو ادبی 
پشت دست داغ كردن = پشيمان شدن / سماق مکيدن = انتظار بيهوده كشيدن / چند مرده حلاج  -1

 بودن = چقدر توانايي داري 

 غراق  هاي طنز. )ااستفاده از شيوه -2

 

 قلمرو فکري 
 كنترل نکردن رفتار و كردار و زبان -1

 الف  از ماست كه بر ماست  -2

 گردد.ب  تيري كه از شست رفته باز نمي

 روان خوانی: آرميا 

 چند بار بگوم ................. بلکه خود خداست.  -

تکان دادن = كنايته از قبتول    دور زدن = كنايه از تغيير زبان / خوردن خنده = كنايه از نخنديدن / سر

 كردن 

 اند .............. الدخيل الموت لل دام. الله اكبر. بابا اينجا همه علامه -

 علامه بودن ديگران = كنايه از اعتراف به كم سوادي / گرفتن = كنايه از سركار گذاشتن / 

 ند.خواست برود تانك بزخنديد ............... ميم طفي در حالي كه مي -

 جل الخالق = يعني شگفتي بسيار 

 ارميا سرش را پايين انداخته بود .................. و مار ميت اذرميت ولکن الله رمي  -

 غرش تانك = اضافه استعاري 

 ميرد. يه را زير ل  تکرار كرد ................... با تير كِلاش ديگر نميبرخاست آ -
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 آتش = مجاز از موضع دشمن 

 اي از افراد گردان ................. كُنده ديگر چيست؟ عده -

كنايه از توانتايي  « = شوددود از كنده بلند مي»گل كاشتن = كنايه از كار شاهکار كردن / ضرب المثل 

 اهل تجربه / گرفتن = كنايه از مسخره كردن. 

 به ما برسد.  در دل از تعريف كردن ديگران ........................ چند تاشان هم -

به خود آوردن = كنايه از متوجه نمودن / سنگر گرفتن = كنايه از پناه گرفتن / پياده و نفتر = مجتاز از   

 ري ها بگذار چند تاشان به ما برسد = طنز ينيروهاي جنگي / توي راه اسير نگ

 كرد.با تمام نيروي كه داشت ........... م طفي گريه مي -

از ديدن دور دست / نفس گرفتن = كنايه از تجديد قوا / سکندري ختوردن =  كار كردن چشم = كنايه 

 كنايه از به هم خوردن تعادل / تنخ كردن چشم = دقيق نگاه كردن 

 شوم ديگر. بر چکش را زد ................... براي همين شهيد نمي -

 از بالا بودن دستور = كنايه از حکم و تقدير خدا. 

 هاي جنوب فرو برويم. ها. شايد توي خاكگويد ................. آقا سهراب شلوغ نکنيفهميد چه مينمي -

 از جلو چشم گذشتن = كنايه از به خاطر آمدن / گم شدن يك طرف صورت = كنايه از زخمي شدن. 

 درك وفهم

 ارميا-1

باشتيد   اشاره به خواست واراده پروردگاروجنخ بدركته پيتامبر مشتت ختاك رابته ستمت مشتركان       -2

مسلمانان بسيار بالا رفت وتوانستند بر  وباخواست واراده خداوندقدرت جسماني وروحاني ونيروي ايمان

 دشمن غلبه كنند
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 خندۀ تو : هفدهمدرس 

 اهداف آموزشی 

 « خندۀ تو»آشنايي با پايلو نرودا و سرودۀ  -1

 پرورش روحية بهره گيري مناس  از آثار ادبي برجستة جهان -2

 ويت باور عشق به زيستن و شادمانه زندگي كردن تق -3

 هاي محتوايي متن درس در حوزۀ قلمروهاي زباني، ادبي، فکري به كار بستن آموزه -4

 شاعر و نمايش نامه نويس« فريدرشيللر» اشنايي با ادبيات و جهان نويسنده الماني -5

 روش تدريس پيشنهادي 

 روش تدريس كارآيي گروه  -1

 س بحث گروهي روش تدري -2

 روش تدريس پرسش و پاسخ  -3

 درآمدي بر درس  

خنده، ع ارۀ حيات است. حيات در رستگاري، شاعر اين مؤلّفه را هستة شتعر ختود قترار داده و همتة     

توان با خنده )عشق اش را در قال  آن ريخته است. وقتي ميلذّتهاي زندگي و آمال و آرزوهاي شاعرانه

ها غلبه كرد و پيش رفت ديگر چه نيازي به جنخ است؟ در حقيثقتت  شمنيو محبت به همنو   بر د

كشتد و اميتدوار استت بتا ظهتور آن، حيتات       خنده آن فَرج و موعودي است كه شاعر انتظار آن را متي 

 رستگاري آغاز شود. 

 معنی درس: 

 هايت را از من دريغ نکن.نان و هوا را از من بگير اما خنده -

 ها را از من بگير.حتّي تمام زيبايي -
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گردم با چشماني خسته كه دنيا را ديده است بدون اينکه تغييري كترده بتاش.   از جنگي سخت برمي -

آيتد و متن   ها به سمت من ميخندي و آن خندهشود و تو مياي آزاد مياما لبخندت وقتي مثل پرنده

 شود.بينم تمام مشکلاتم حل ميلبخندت را مي

 آيد. ها به سراغم ميترين لحظهسخت محبوبم لبخند تو در -

هاي خيابان ريخته است باز هم بخند زيرا لبخنتدت هماننتد   اگر ديدي خون مردم روي سنخ فرش -

 توانم به جنخ دشمن بروم. شمشيري است كه از غلاف كشيده شده و با آن مي

 كند.هنگام پاييز لبخند تو موج دريا را بلندتر مي -

هاي آبي و سرخ كشورم خواهم مثل گلي كه در انتظارش بودم گلر لبخندت را ميمجبورم هنگام بها -

 زند.كه مرا صدا مي

 كنيم لبخند بزن. اي كه در آن زندگي ميهاي جزيرهبه ش ، روز، ماه و خيابان -

دريغ  ات رااماّ در هر پلك زدن و در تمام طول سفرم نان، هوا، روشني و بهار را از من بگير اما خنده -

 نکن تا نميرم. 

 كارگاه متن پژوهی  

 قلمرو زبانی: 

 بيرون كشيده شده ت برافراشته  -1

 خاوران )جمع    بهاران )هنگام بهار   -2

 خندان )صفت فاعلي    بابکان )منسوب به بابك  

 قلمرو ادبی: 

ندنه انسان است / گل: نماد دارد / هوا: نماد آنچه باعث زنده مانان: نماد آنچه انسان را زنده نگه مي -1

 ها / لبخند: نماد عشق ورزي تمام زيبايي
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 جويد / استعاره مکينه: درهاي زندگي ات مرا مياستعاره مکينه و تشخيص: خنده -2

 قلمرو فکري: 

توان با آن بتا دشتمن   شادي، نابود كننده دشمن است. شادي و خنده بهترين سلاحي است كه مي -1

 مبارزه كرد. 

ها دعوت كرده است. اينکه با ها، شادي كردن و دوري از غمر اين شعر به شاد بودن در مقابل غمد -2

 ترين پيام متن درس بود.شادي زندگي را سپري كنيم و تن به غم ندهيم، محوري

 آيد. دستاورد: نتيجه، پيامد حاصل آنچه با تلاش بدست مي

 گنج حکمت: مسافر

رد و تمام دنيا را طي كتنم شتايد روزي بته پايتان ايتن جهتان برستم و بته         آرزو دارم باد مرا با خود بب

 سرزميني كه خداوند آن را مرز جهان هستي قرار داده برسم و در آنجا پايين بيايم.

بينم كه راه هزاران ستاله را در دل  ها را با روشني هميشگي خود مياز حالا در اين سفر طولاني ستاره

-به خانة نهايي سفر خود برسند. اماّ به همين اندازه راضي نيستم و بالاتر ميكنند تا ها طي ميآسمان

 توانند در آن جا وارد شوند. روم كه ستارگان نميروم به جايي مي

روي؟ اي متي اي مسافر، حركت نکن به كجا به چنتين عجلته  »پرسد در يك جادۀ خلوت رهگذري مي

به جايي كه خدا آن جا انتهتاي دنيتا قترار داده و در آن     خواهمروم. ميگويم به سمت آخر دنيا ميمي

دانتي كته بته    گويد: بايست، بيهوده رنج سفر را به خود ندَه مگر نميكشد بروم. ميموجودي نفس نمي

 ؟ شويبي اندازه و بي انتها وارد ميدنيايي 

كه پترواز نکنتد. و اي   هايت كه همچون، بال عقاب است بگو روي، به بالاي كه تا دورها مياي انديشه

تر از اين اجازه پيشترفت  اي تندرو هستي همين جا توقف كن. زيرا بيشخيال من كه هم چون كشتي

 نداري. 
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 عشق جاودانی: هجدهمدرس 

 اهداف آموزشی

 هايي از افکار و انديشة جهاني از طريق مطالعة آثار ادبي آشنايي با نمونه -1

 خواندن متن مشهور ادبي با لحن مناس   تقويت مهارت -2

 هاي متون ادبيات جهان با ادبيات ايرانتوانايي تطبيق مفاهيم و ارزش -3

 تقويت نگرش مثبت نسبت به مطالعة آثار برجستة ادبيات جهان و تأمّل در مفاهيم آنها -4

 ي هاي محتوايي متن درس در حوزۀ قلمروهاي زباني، ادبي و فکركاربست آموزه -5

 هاي پيشنهادي تدريسروش

 روش پرسش و پاسخ  -

 روش تدريس اعضاي گروه   -  

 روش بحث گروهي  - 

 روش كارايي گروه - 

 درآمدي بر درس

گر اين نکته است كه عاشتق  است. اين غزل بيان« شکسپير»اثر « هاغزلواره»عشق جاوداني برگرفته از 

روز جلوۀ زيبتاتري پيتدا   و اگر اين عشق جاودان باشد. روزبه بيندها را فقط در معشوق ميتمام زيبايي

 تواند آن را كم رنخ كند.كند و هيچ عاملي نميمي

 معنی عبارات مهم: 

گنجد كه قلم بتواند آن را بنگارد، اماّ جان صادق من آن را براي تو ي آدمي ميآيا چيزي در مخيّله -1

 ترسيم نکرده باشد؟ 
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انسان وجود دارد كه كسي بتواند آن را بنويسد، امّتا جتان راستتگوي متن آن را     * آيا چيزي در پندار 

 براي تو ننوشته باشد؟ 

اي بتراي نوشتتن؟ كته بتوانتد عشتق مترا       اي براي گفتن مانده است يا چه چيز تتازه چه حرف تازه -2

 سجاياي ارزشمند تو را بازگو كند؟ 

براي نوشتن باقي مانده است؟ كه بتواند عشق من يا اي اي براي گفتن يا چه چيز تازه* چه حرف تازه

 خلق و خوي نيك تو را بيان كند؟ 

كه تو از آن منتي و  »هر روز بايد ذكر واحدي را مکرر بخوانم و آنچه را قديمي است، قديمي ندانم:  -3

 درست مانند نخستين باري كه نام زيباي تو را تلاوت كردم. « من از آنِ تو

ذكر را پيوسته بخوانم و آن چه را كه قديمي است، قديمي ندانم؛ و آن اين است كه  * هر روز بايد يك

 تو از آن من هستي و من نيز از آنِ تو هستم، درست مانند اولين باري كه نام زيباي تو را خواندم. 

بيند / و نته تتوجهي بته گردوغبتار و     اين گونه است كه عشق جاوداني همواره معشوق را جوان مي -4

دهد. بلکه همتواره عشتق   هاي ناگزير سالخوردگي ميراحات پيري دارد و نه اهميتي به چين و شکنج

 گرداند.قديم را موضو  صحيفة شعر خود مي

بيند و هتيچ تتوجهي بته    * اين چنين است كه عشق جاوداني پيوسته معشوق خود را زيبا و جوان مي

كند؛ بلکه پيوسته عشق قديمي خود را موضو  هاي ناشي از آن نميهاي پيري و چين و چروكآسي 

 گويد. كند. در كتاب شعرش فقط از او سخن ميكتاب شعر خود مي

جويد كه خود در آنجا به دنيا آمده است، / همان جتا كته   و نخستين احساس عشق را در جايي مي -5

 شايد اينك دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.
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كند كه در آن جا به دنيا آمده استت، درستت   وجو ميانه خود را جايي جست* و اولين احساس عاشق

 همان جايي كه شايد روزگار و ظاهر آن جا، آن را از بين رفته نشان بدهد. 

 

 كارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی: 

رود، امتا در متتن درس در معنتاي    به كار مي« كتاب، نامه و ورق كاغذ»در معناي « صحيفه»واژۀ  -1

 آمده است.« كتاب»

مانتده  »فعل « اي براي نوشتن؟اي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهچه حرف تازه»در عبارت  -2

 از پايان جملة دوم به قرينة لفظي حذف شده است؟ « است

از پايان جملة دوم به قرينة معنوي حذف شده « هستم»فعل « تو از آنِ مني و من از آنِ تو»در عبارت 

 است. 

 لمرو ادبی: ق

 الف  عشق توجهي به گردوغبار پيروي ندارد    ب  دست زمان  -1

 « اي براي گفتن نمانده استحرف تازه»يعني « اي براي گفتن مانده است؟چه حرف تازه» -2

 قلمرو فکري: 

بي توجهي به ظاهر و صورت معشوق ت بلند نظري عشق ت پايتداري در عشتق ت توجته دائتم بته            -1

 معشوق. 

اي بتراي نوشتتن و گفتتن    ها را دربارۀ معشوق خود گفته است و هيچ نکتهمة گفتنيهاينکه شاعر  -2

 باقي نمانده است.
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 شنوم، تازه است.معني: با اينکه غم عشق، تنها يك ماجرا دارد، امّا عجي  آنکه از هر زباني مي -3

كه تو از آنِ منتي و  »، قديمي ندانم؛ هر روز بايد ذكري واحد را مکرّر بخوانم، / و آنچه را قديمي است»

 درست مانند نخستين باري كه نام زيباي تو را تلاوت كردم.« / من از آنِ تو

 روان خواني: آخرين درس 

« عبدالحسين زرين كوب»با ترجمة « آلفونس دوده»اثر « هاي دوشنبهق ّه»از كتاب « آخرين درس»

 است.

 معنی عبارات مهم: 

ترسيدم كه مورد سرزنش و نکوهش معلّتم قترار   مورد عتاب معلّم واقع گردم. ميبيم آن داشتم كه  -1

 گيرم.

 اند. آن گاه سر خويش گرفتم و راه مدرسه در پيش باز براي ما چه خوابي ديده -2

 اند. آن گاه به دنبال كار خود رفته و راه مدرسه را در پيش گرفتم. اي كشيده* دوباره براي ما چه نقشه

 ريافت: درك و د

-كند. ب  معلم كه زبان اصتلي را متي  اول شخص ت الف  كودك دبستاني كه داستان را روايت مي  -1

 آموزد. 

آماده سازي زمينه مناس  براي بوجود آمدن آثار ادبي درجه يك به زبان فارسي، حمايتت از همته    -2

خ و ادبيات ديگر ملل براي دهند، تعامل با فرهنهاي علمي انجام ميمحققاني كه در اين  زمينه تلاش

 ها. معرفي زبان ملي و حتي پذيرفتن تأثير مثبت و سازنده از آن زبان

 نيايش: ملکا ذكر تو گويم 

 ه كه توام راه نمايينروم جز به همان ر  پاكي و خدايي ملکا ذكر تو گويم كه تو  -
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. چرا كه تنهتا تتو پتاك و منتزه     كنمگويم و تو را ستايش مياي پادشاه روز جزا من تنها ذكر تو را مي

 دهي.روم كه تو آن راه را به ما نشان ميهستي و تنها به راهي مي

 ملك = مجاز از خدا / همان ره = تركي  وصفي / ذكر تو = تركي  اضافي 

 همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي  همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم  -

كنم و تنها از فضل و بخشش تتو داراي حركتت و حيتات و پويتايي     ادت ميمن همواره به درگاه تو عب

 كنم چرا كه تنها تو شايسته ستايش و يگانگي هستي. هستم. همواره يگانگي تو را ستايش مي

 جويم، گويم، پويم = جناس / درگاه تو = تركي  اضافي / سزا = مسند / توحيد تو = تركي  اضافي

 تو نماينده فضلي تو سزاوار ثنايي  ريمي تو رحيمي تو حکيمي تو عظيمي تو ك -

سازي. پس تنها ها را آشکار ميتنها تو عالم و حکيم مطلق هستي، بخشنده و مهرباني و تنها تو فضيلت

 تو شايسته ستايش هستي. 

 نماينده فضل = تركي  اضافي / سزاوار ثنا = تركي  اضافي 

 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي  نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي -

توان به چيزي ماننتد  گنجي و تو را نميتوان توصيف كرد چون در فهم محدود من نميذات تو را نمي

 آيي. كرد چون در خيال محدود انسان نمي

 هم = جناس / وصف تو = تركي  اضافي / شبه تو = تركي  اضافي و فهم و

 همه نوري و سروري همه جودي و جزايي   ي و يقيني همه عزّي و جلالي همه علم -

تو سراسر عزت و شکوه علم و اطمينان هستي و وجودت نور مطلق، نشاط بخش بخشتندگي و پتاداش   

 است. 

 واج آرايي / « = و« »ي»همه = قيد / همه = تکرار / تکرار م وت 
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 كمّي تو فزايياهي همه همه بيشي تو بک بداني همه عيبي تو بپوشي همه غيبي تو  -

پوشاني و تنها تويي كه متکبران ها را ميهاي انسانداني و عي ها را ميخدايا تنها تويي كه همة پنهان

 كني.كني و ضعيفان را قدرتمند ميزياده خواه را ضعيف مي

 ، كمي = تضاد / همه كمي = تركي  وصفي / همه بيش = تركي  وصفييکاهي = فزايي = تضاد / بيشب

 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي   و دندان سنايي همه توحيد تو گويد  ل  -

كند به اميد اينکه راه رهايي از آتش جهنم برايش وجتود  سنايي با تمام وجود يگانگي تو را ستايش مي

 داشته باشد. 

دندان  آتش و دوزخ = مراعات نظير / ل  و دندان = مراعات نظير / روي رهايي = تركي  اضافي / ل  و

 = مجاز از كل وجود / 

 

 

 


